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پیشگامان راه روشن الهی 
اهل بیت (علیهم السلام) 


مگر صاحبدلی روزی ز زحمت *** کند در حق درویشان دعایی 


مقدمه (طرح تحقیق): 


یکی از ارکان مهم مذهب اسلام, اعتقاد به «معاد» و جهان آخرت می باشد 
که از نظر اهمیت., بعد از مساله توحید مهمترین مساأاله دینی و اسلامی 


است. 


شناله معان جیزی است: که رآ ین مسمان انمان هو اعفان همان لام 
می. اتید خر ا که از ضروریات جیوه اسلام افیته مان نویه که ا ماه 
و ایمان به پیامبر لازم و ضروری است. اعتقاد به ایمان به «معاد» و جهان 
اخرت نیز لازم و ضروری است. 


براساس, روایات اسلامی, ته از مسائل مهم مْ «معاد» [و جهان آخرت]» 
بنان: مساام «صراط» می باشد. که به فرموده احادیت اهل بیت (علیهم 
ال اس قوس انا هر فا واه استه: 
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1- در تعریف ضروری دین, در کتب علمای اسلام چنین آمده است: «یعنی 
آنچه که قرآن کریم بر آن صراحت دارد و همه اهل دین آن را جزء دین می 
ذانند و اختلافین در آن. تیز نداشته باشتد, ار.ی* خرازي: سیدمخسن: بدابه 
المعارف للالهیه, 1 ص 277). 


که از افراط و تفریط به دور است و راه میانه است و به سوی باطل 
کمترین انحرافی ندارد و صراط در اخرین, پلی است که بر روی جهئم زده 
می شود و همه انسان ها باید از ان عبور نمایند. 

«صراط», (براساس آنچه از روایات معصومین (علیهم السّلام) آمده است) 


اس ول اه روف وم قرر و موی وی 
اتسیان ها زان باید عبور نمایند 


فان انجص هر اه نوشتار,. شرح و بررسیر ای جامع از صراط را بیان 
نموده و عوامل پایداری بر آن را در آخرت بازگو نماییم و به پرسش هایی 
خند بیرآهون آن پاسخ کوبیم. 


هه مر تا اه 
نی تن یس ی 


6- اگر جهان آخرت اییته ای از اعمال انسان ها در این دنیا است.؛ جچه 
رابطه ای بین صراط و اعمال این جهان وجود دارد؟ 
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اهداف تحقیق: 


شده است. 


تا هت راز کل فظا لت را هم بل هرا وت ان 
ج: پاسخ به پرسش هایی پیرامون صراط. 
انگیزه تحقيق ؛ 


نگارنده به قصد خدمت به قرآن کریم و احادیث معصومین (علیهم السّلام) 
این نوشتار را به ریز شته تحریر درمی اورد. 


امید است مورد قبول خداوند متعال و ائمه معصومین (علیهم السّلام) قرار 
گیرد. 


بحث از «صراط» و مطالب آن سابقه ای طولانی دارد. ولیکن کتابی 
مستقل درباره مسائل ان نگاشته نشده است, و مطالب ان در بین مطالب 
کتب تفسیری و روایی وجود دارد. 


نگارنده, کتابی که در مورد این موضوع باشد را نیافتم. 

رد و وه 

نبودن کتابی مستقل و جامع در زمینه صراط. موضوع فوق را روشن می 
سازد. بویژه انکه بیشتر افراد جامعه از این مطالب استفاده کرده, و انها را 
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پیش فرض های تحقیق: 

1- در قرآن کریم که مطالب آن قطعی و تحریف ناشده است. بحث از 
قیامت و مسائل آن فراوان شده است. مطالب آن؛ که اشاره به صراط 
شده, استخراج و فصل بندی می شود. 


را ات 


7 یر 


روش زمینه ای و موردی: در این روش پژوهش گسترده ای از موقعیت 
فعلی و قبلی درباره صراط انجام شد و مطالب آن نیز مورد ارزیابی قرار 
گرفت. 


روش جمع آوری اطلاعات: این تحقیق بیشتر به صورت استفاده از کتابخانه 
ها و سی دی های تحقیقاتی می باشد. که عمدتا مطالب از کتابخانه ها می 
باشد, ولی برای تخریحج مصادر از سی دی های تحقیقی کمک گرفته شده 


است. 
محدودیت های تحفیق : 


الف: پراکندگی مطالب صراط و مسائل مربوط به آن در تفاسیر و کتب 
روایی پرر ی و مفضلن: کم دسترسی همه ی دشوار بود. نگارنده با 
تحفیق تمام و کوشش فراوان این محدودیت را جبران نموده اسیت. 
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ب: مطالب مربوط به صراط را به کتب تفاسیر و روایی محدود کنیم, در 
حالی که در کتب اخلاقی, مطالب توا نیز بیان شده است. 


والحمدالله رث العالمین 
علیرضا زکی زاده رنانی 

قم مقدسه - زمستان 1386 
ص: ظ1 
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فص اه کانی شرا مر نآ 
مفهوم صراط 


در قرآن کریم سه کلمه «صراط», «طریق» و «سبیل» معنایی نزدیک به 
هم دارند, که معمولا هر سه به معنی «راه» ترجمه می شود. 


با توجّه به عظمت واژه های مهم قرآن کریم و حقیقت بیان و بکارگیری این 
مفاهیم, فرقی اساسی بین این سه مفهوم (و واژه) وجود دارد. 


صراط: راغب اصفهانی (متوفای 502 قمری) در مفردات خود در مورد 
«صراط» گوید: (1) 


«صراط» به معنی راه روشن است. زیرا از ماه (س ر ط) گرفته شده که 
به معنی بلعیدن است و کویا راه روشن, رهرو خود را بلعیده که دیگر نمی 
تواند به این سو و ان سو منحرف شود». . 


ص: 19 
بل مفردات غرفت الفرانم اد 2 هام ار اه و فد رک آ 


ح1, ص 31, حکیم. سیدمحمدباقر, تفسیر سوره حمد, ص 19 2. 


با توجّه به این معناء می توان چنین گفت که «صراط» به معنی بزرگراه 
(شاهراه) می باشد. یعنی راه اصلی, که هم عبور از آن آسان است و هم 
راه اصلی می باشد. مانند جاذه قم - تهران که یک راه اصلی (راه اسفالت 
شده و خط کشی شده و....) وجود دارد و در مقابل راههای فرعی (خاکی) 
و ناهموار زیادی در آن نیز وجود دارد. 


کلمه «صراط». چهل و پنج بار در آیات مختلف قران تکراز شده لد و در 
تمام موارد ان به صورت مفرد امده است. 


طریق: راهی که بوسیله پا پیموده و طی می شود. این واژه, در هر روشی 
که اتیتان در کاری خوب یا نایسند در پیش می گیرد. نیز استعاره شده 
است. مانند آیه64 سوره طه که خداوند متعال می فرماید: و پذهبا 


بطریقیِکمْ المْنلی؛ آئين و روش نیکوی شما را از بین می برند. 


سبیل: راهی است نرم و سهل گذر که هموار می باشد. جمع آن «ستل» 
نام دارد. به راههای سخت و صعب العبور, «طریق» اطلاق می شود.(2) . 
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1- آیات: فاتحه: 7, 6/بقره: 213,142/آل عمران: 101, 21/مائده:16/ 
نساء: ۸68 175/ انعام: 39, ۰161 ۰153 ۰126 87/ اعراف: 86/16/ 
یونس: 25/ هود: 56/ ابراهیم: 1/حجر: 41/ نحل: ۰121 76/ مریم: 43, 
6 طه: 135/ حج: 54,24/ مومنون: 74, 73/ نور: 46/ سباً: 6/یس: 66, 
4 صافات: 118, 23/ ص:22/ شوری: 53:52/ زخرف: 64,61,41/ 
فتح: 20/2/ ملک: 22. 

2- فالطریق: مأخوذ من الطریق علی الارض فی عملیه السیر, فهو السبیل 
الذی یطرق بالارجل, آي یضرب.... و عنه استعیر کل مسلک یسلکه الانسان 
فن, فعل مجعودا کان. او ق موس رزری؟ مفزدات غرنت: القر ان اض 12 
واژه طرق). 


در قرآن کریم «سبیل» به صورت جمع آمده (1) و «صراط» به صورت 
یلها دی صراظ را ی رصان که هحتاف آحرال 
رهروان, راه عبادت ۵ ند کی مختلف است. ولی همه ان به عبادت منتهی 
می شود. 


به فرموده علامه طباطبایی در تفسیر المیزان: «مَثل صراط مستقیم 
نسبت به سبیل های خدا, مَثل روح است به بدن که یک انسان در زندگیش, 
اطوار مختلنی داره‌ودر فری از اخال و اطوار (ماند طفولیت: بلوع: 
جوانی, کهولت و پیری) غیر ان انسان در طور و حال دیگر است. ولی در 
عین حال, روح همان روح است.(2) 


ای کت انط 


اشاره 


آنچه در مورد «صراط » در بالا بیان لشند؛ گزارشنن از معنای صراط در حوزه 
لغت و قران کریم بود. 


تانتفته بذ آنتکه خیان. آخرت.» اند اه ای از این ختیا هی ناشتم. [< 
دنیا انتخاب و طی می کند, با ان سرای وجود دارد. در حقیقت می توان این 
اسان کرد کید 
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1- مانند آیه 69 سوره عنکبوت: «والذین جاهدوا فینا لنهدينهم سبلنا». 


صراط ۵ زاهسختی که کر آن وجود دارد, تابع راهی است که انسان ها در 


با توچه به این معنا می توان بسیاری از احادیث در مورد صراط را تبیین و 
شرح کرد, که از مو باریک تر و از شمشیر بژنده تر است, چرا که وقتی در 
اعمال و رفتار خود باریک و دقیق شویم. راهی که طی کرده ایم را بهتر 
می یابیم, و کاستی های اعمال و رفتار خود را در آن پیدا می کنیم. 


در این مبحث؛ نگاهی دیگر به صراط می اندازیم, ولی با زاویه دید دیگر با 
کمک روایات اهل بییت معصومین (علیهم السّلام) و در مورد معنای صراط 
مطالبی دیگر را بیان می نمائیم. 


بیشترین , بحثی که در مورد صراط در روایات و کتب تفسیری بیان شده 
است, در ذیل ابه 6 سوره حمد می باشد. 


دز آنن آیه ی خو انم 

|هدتا الصراط القستقيع. 

(پروردگارا!) ما را به راه راست و صراط مستقیم رهنمون باش». 

منظور از این «صراط مستقیم » چیست؟ 

مصادیق مختلفی درباره صراط مستفیم در قرآن و روایات آمده که در 
حقیقت, همه آنها ؛ به یک مقصود منتهی می شود که عبارتست از همان خط 
عبادت ۵ آنین توحید و دین اسلام. 


در تفسیر منسوب به امام حسن عسکری (علیه السّلام) و کتاب معانی 
الاخبار شیخ صدوق (رحمه الله) نقل شده که: یعنی ما را هدایت و 
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رهبری نما به راهی که به محبت تو منجر شود و به بهشتت می رساند و 
مانع این می شود که ما از هواهای نفسانی پیروی کنیم و خود را نابود کنیم 
0 آراء و نظریات خود را ملاک قرار داده و خود را به هلاکت 


معرفت خدا می رسد.(2) 


و در روایتی دیگر گفته شده که صراط دو صراط است یک صراط در دنیا و 
یک. ضر اط در ارم انا صراظ نا ارت اد آمام مرخ الطاعه: و 
ای است که اطاعت اخباخت: ات بش ان کی کف ان یا اه 
را شناخت و به هدایت او راه یافت و از او پیروی نمود از صراطی هم که 
در اخرت است و ان همان پلی است که بر روی دوزخ کشیده شده خواهد 
کذشت و ان کس که در این دبا آف را تضاعت بر آن ضراط قحمتی خواهد 


لغزید و در آتش دوزخ خواهد افتاد.(3) . 
ص: 22 


1- روایت امام صادق(علیه السّلام): «ارشدنا الی الطریق المستقیم آی 
ارشدنا الطریق المودذی الی محبتک و المبلغ دینک و المانع من ان 
حسن عسکری(علیه السّلام), ص44, ح20؛ معانی الأخبار. ص‌33, ذح4). 

2 روایت امام صادق (علیه السّلام): «هو الطریق الی معرفه الله 
غزوحل»:(ر.ک: فعاتن الاخبار.ض 32 باب فعتن. ضراط ). 

3- روایت امام صادق (علیه السّلام): «هما صراطان: صراط فی الدنیا, و 
صراط فی للاخره. و آما الصراط الذی فی الدنیا فهو الامام المفترض 
الطاعه. من عرفه فی الدنیا و اقتدی بهداه مر علی الصراط الذی هو جسر 
جهنم فی الاخره, و من لم یعرفه فی الدنیا زلت قدمه عن الصراط فی 
الاخره فتردی فی نار جهنم». (ر.ک: همان). 


و نیز گفته شده که صراط مستقیم دو گونه است: صراط دنیا و صراط 
اخزت.. ضر اظ مفشفیه تیار راهی: است که از افراظ ۵ فورظ هدر 
است, راه میانه است و به سوی باطل کمترین انحرافی ندارد و صراط 
آخرت؛ همان راه مومنان به سوی بهشت است که راهی است مستقیم. 
(1) 


ها فر ات آنوه کم مرای ام سبراط مسشی انس اش را 
السلام) است: ۱2 


امام علی (علیه السّلام) در خطبه خود. در سالی که عید غدیر مصادف با 
روز جمعه بود, فرمود: 


اتورون سا یل الله مهن یاه و ما صراط الله وفن:ظریعه. انا صراط 
ال ات لیم شاه بالضاا نم ال هی عم ال الا دم اا سسله ام 


نصبنی الله . 
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1- روایت امام حسن عسکری(علیه السّلام): «والصراط المستقیم هو 
ضراطان ۶ ضر اظ قی, الذیار ‏ ضراط فی الاخوه۶ آضا الضز اظ اب 
فی الدنیا فهو ما قصر عن الغلو, و ارتفع عن التقصیر, و استقام فلم یعدل 
[لی شیء من الباطل.و اما الطریق الاخر فهو طریق المومنین الی الجنه 
الذی هو مستقیم لا یعدلون عن الجنه الی النار و لا الی غير النار سوی 
الجنه». 9 همان و بحار, ج24, ص9, ج1). 

2 روایت امام صادق (علیه السّلام): «الصراط المستقیم امیرالمومنین 
ت# (علیه السْلام). (ر.ی: معانی الاخبار, ح2). و نیز روایت خود حضرت 
(علیه السّلام) که فرمود: «أنا الصراط المستقیم, و عروته الوثقی التی لا 
انفصام لها؛ صراط مستقیم خدا و دستگیره محکم و ناگسستنی او,. من 
هستم». (ر.ک: بحار, ج8, ص80, ح19). 


تااتاغ ده رحلی آللة غلبم عاله وم و انا کمسم ال و ار وان 
خجه اللد‌غلی الفار: ه لایر اره فاموا من رفدم الفلهر.ن بادووا العسل 
قبل حلول الاجل, و سابقوا الی مغفره من ربکم, قبل آن یضرب بالسُور 
بباطن الرحمه و ظاهر العذاب. (1) - (2) . 


ص: 24 


1- قال ۰ «الأنوار الساطعه» بعد ذکر هذه الروایه: «ذا علمت هذا 
از کان ,الدتست ها تفه ار الکسم‌صرااره کان آاسه که 
الأمور المذکوره فی الحدیث السابق ذکره, و کانوا (عَلیهم السّلام) بذواتهم 
اامفدشه تلی الامورن فلا فحاله کانت خفیقه. الصر اظ و ضورته الخارچیة فی 
الدنیا و الاخره صراطا حقیقیا. و کان ظاهر الدین صراطا شرعایا, فمن 
عرفهم (علبهم السّلام) و اقتدی بهداهم نجا, لأنْ معرفتهم هکذا و الاقتداء 
ِِ ۵ و اله‌جدان به 7 بققر فانهم (علیهم تم 
ان وخ 24 و تمثلوه وجدآنا خارجیٌ تن الحقیقه صوره الدین 
الدین سا ها رم سول ما لین و رل سعالم الع اط 
قن الدنیا و الاخرم و فی الطاهر. فیهما و قی الخقیعه فالامام. (غلیه البلام) 
حینثذ هو الصراط صوره و حفقيفته, و معرفته صراط للعارف بهم, اذا علمت 
آن الامام و الدین متحدلان مصداقا و ان اختلفا مفهوما؛ , قمعر فه الامام هو 
قعر فه. الدینر حعرقه الدین و الامام هو الضراط و الغفل: به سلوی. هذا 
الض اظر.ع لیس العمل ند لا الافداع ممه و الاهتان بستنم ه لاخ 
بطريقتهم فی کل مقام لهم. و هذا الاقتداء هو عین التمسک بالدین و العمل 
به, و [ذا کل شأن من شئونهم داخل فی الدین: و لیس للدین شأن خارچ 
عن شئونهم (علیهم السّلام), فهم (علیهم السّلام) آرباب الدین و حقيقه 
آلدینه الضراط المشستفیم بعول مطله, ررفا الله خا همم و الاقتداع ده 
۵ الکفن. خعیم فی. الدنیا ع الاگرم. نمحمد وه آله الصاهرین:. (الانوار 
ان ج3, ص 87). 
2- ر.ک: مصباح المجتهد. ص756 اقبال الاعمال. ج2, ص258: تفسیر 
صافی, جظ. ص168؛ بحار. ج94, ص117 مسند الامام الرضا (علیه 
السّلامای, 2, ص21, ح28. 


«آیا می دانید راه خدا چیست و به راه خدا چه کسی است؟ آیا می دانید 
راه خدا کدام است و به آن راه که می رود؟ منم راه خدا, آن.زافی که هر 
کس از آن نرود در آتش دوزخ به سر رود, و منم آن راهی که خداوند مقژر 
فرمفنه سای رو ودن ار ان بعد از متیر (صلی. ال علیه عاله 
وسّلم), منم قسمت کننده بهشت و دوزخ. منم حجّت خدا بر نیکان و بدان؛ 
پس از خواب غفلت بیدار شوید و پیش از رسیدن مرگ به کردار نیک 
تست و نید و یی کیرد بش آمرت : پر کار خود قیل ان اک فباره 
بین شما زده شود که باطنش رحمت خدا و ظاهرش عذاب خدا باشد». 


شیخ صدوق (رَحمه الله) نیز به استناد خود از جابر روایت کرده که گوید: از 
نرت باقر (علیه السّلام) راجع به اين آیه پرسیدم: (و لّن قنلتم فی سبیل 
الله آو متم): «اگر در راه خدا کشته شوید یا بمیرید» فرمود: 


ال (علیه السّلام): آتدری ما سَبیل الله؟ قال: قلثْ: لا و الله الا آن 
سمعة منک. قال: سَبیلٌ الله مُوَ عَلِیْ (علیه السّلام) و ذیثه(علبهم السّلام) 
و شبیل الله من فتل فی ولاتته قیل فی شبیلٍ الله و من قات فی ولا 


فرمود: «#می دانی راه خدا| چیست؟ گفتم: نه به خدا, مگر از شما بشنوم, 
فرمود: راه روم (علیه السّلام) و فرزندان او (علیهم السّلام)است؛ هر که 
در راه ولایت او کشته شود در راه خدا کشته شده و هر که در ولایت علی 
(علیه السّلام) بمیرد در راه خدا مرده است». 


در روایتی دیگر گفته شده مراد از صراط مستقیم», معرفت امام است(2), 
و در روایت دیگر امده که ان راه امامان معصوم (علیهم السّلام) است که 
فرمودند: ما صراط مستقیم هستیم.(3) 


مش رات شده که‌هراد امرالمشی له لاه و صعرفت. آن 
خضرت اشت و دلیل نز این که مراد افیرالمومین (علیه. السلام) ات 
قول خدای متعال اف ۱ 
حکیم»(2] که آن امیرالفقمتین (علیه السلام) ات که دز شوزه فاتحه 
الکتات که ام الکتاب: است اداو یه ضراط سمش اد شجم است ۶8۱ 


و نیز روایت شده که آنَّ راه انبیاء (علیهم السّلام) است.(6) . 


ص: 25 


1- ر.ی: تفسیر عیاشی, ج1, ص‌202, 162 معانی الاخبار. ص 167, ح1؛ 
مختصر بصائر الدرجات. ص‌25؛ بحار. ج24, ص‌12, ح6. 

2- تشن هس 1 ص 96. 

3- روایت امام زین العابدین (علیه السّلام): «نحن الصراط اتفروهیم و 
نحن عیبه علمه». (ر.ک: معانی الاخبار. ص35, ح<). و نیز روایت امام 
صادق (علیه السّلام): «نحن الصراط المستقیم». (تفسیر نور الثقلین, ج1, 
ص21 ح89)  .‏ 

4- سوره زخرف. ابه 4. 

5- روایت امام صادق (علیه التتلاض هي آمیز المومتین: (علیه: السلام ) وه 
قغرفتهر اف الدلیل تعلی آند آفیز المومنین (علیه السّلام) قوله عزوجل: (و 
انه فی ام الکتاب لدینا لعلی حکیم) و هو آمیر المومنین (علیه السلام) فی 
۳ الکتاب فی قوله عزوجل: "اهدنا الصراط المستقیم"». 

6 روایت فتو لگنا رصلی اللد علیه واله فصام اه ص«ضراط الا تباعو: هم 
الفتن انقم ,له یک رن ک سین عیاتتی: حلص 22 7 رو 
کنزالدقائق, ج1, ص6۵0). 


و مصادیق دیگر صراط مستقیم که عبارتند از؛ 


- دین الهی: «قل |ننی هدانی ربی الی صراط مستقیم دیناً قیما مله 
کند. 


- عبادت خداوند: «و آن اعبدونی هذا صراط مستقیم». (یس:62). که در 
این ایه به جنبه عخلی اشاره شده است. 


- ارتباط و پیوند با خداوند: «و من یعتصم بالله فقد هدی الی صراط 
مستقیم». (ال عمران: 101). 


- راه رسالت پیامبر (ضلّی اللة غلیه واله وسّلم): «بسم الله الرحمن 
ا لتخم سین واالفر ان الخیم اد عم شنت علی ضیر اظ یی 
(یس: 4-1). 


- کتاب الهی: حضرت علی (علیه السّلام): «اثه کتاب الله». (تفسیر مجمع 
- فطرت انسانی: امام صادق (علیه السّلام): «ان الصوره الانسانیه هی 
الطریق المستقیم الی کل خیر و الجسر الممدود بین الجنه و النار». (ر.ک: 


ص: 26 


باید توجّه داشت که شیطان در همین صراط مستقیم. کمین می زند و به 
اغوا می پردازد و مردم را گمراه می کند: «لاقعدن لهم صراطک 
اا ۱ ها بر مر رام ی کس هی کف فا وا اه 


بدر می برم>». 


حضرت امام خمینی (قدس شرژه) در ضمن نمونه هایی از مصادیق صراط 
مستقیم, در مورد تفسیر و جمع اين اخبار می فرماید: 

این اشبار تتاقضی با بکویگر فخارنه که در بیان معنای را با هم موات 
است و هر یی از این ها ناظر به فردی از افراد آن هست., زیرا برای 
صراط و سایر معانی ان حقیقت و روج و صورت و قالبی است, و گاه 
می شود که حقیقت واحدی دارای صورتها و قالب های متعدذدی است., بلکه 
کمتر حقیقتی یافت می شود که برای آن. صورتهای متعددی نباشد, . 


ص: 27 


1- سوره اعراف؛ آبه19. 


و الفاظ برای ارواح و حقایق وضع شده است نه برای قالب ها و صورتها, و 
هر گاه که یک حقیقت و روح در قالب های متعدّدی باشد جملگی به خاطر 
اتحاد در از روج و حقیقت به یک نام نامیده می شوند, مثلا لفظ «لوح» این 
که رت از ات هتسش وتا ور صفحه لوحت ات 
پجون ایک یه ایس اسد که اي ات اساسا راهن 
نام گذاری اعتبار نشده است. همینطور لفظ «صراط» برای حقیقتی که 
سلوک و رفتن بر ان, انسان را به مقصود می رساند وضع شده است و 
این معنا, روح صراط است. و برای این روح قالب های متعددی است. یکی 
و اد موی و یت یت 
کشیده می شود. یکی دیگر طریق معرف خداء و راه تقلاب به ذات 
دین و شریعت؛ و معرفت امام و اطاعت از او, و معرفت امیرالمومینین 
(علیه السلام) به خصوص. و معرفت و شناخت ۳ انسانیت, بیعنلی 
اوصاف و اخلاق و حدود آن در اين دنیا است. دیگر از مصادیق طریق و 
راه, پلی است که بر دوزخ کشیده شده است. 


اما راه هائی که برای معرفت به خدا و تقژب به او در اين دنیا هست از 
میانه انها بعضی صراط مستقیم و راه راست است., و ان همان راهی 
است که بین مقامی که انسان در آن هست و مقصدی که در نظر دارد 
راهی نزدیی : تور از ان ند ددم خی از این زاها ین نيشت :ان 
وّلی تمی تواند بیش از 


ص: 29 


یک راه باشد ولی دومی بسیار است هر چه بخواهی از راه های کج و معوّح 
الی ما شاءالله, و می توان تعداد نها بة اندازه نفوس احفانی. که یه 
مرحله کمال نرسیده اند دانست, ولی همه به یک گونه نیست بعضی از این 
راه ها به آن صراط مستقیم نزدیکتر, و بعضی دور و دورتر است تا برسیم 
به ار اه کرام دشهن رین لفات دا مرن ان ها اد حواز 
قرب حضرت حق هست که همان راه ابلیس و هم ردیفان او باشد. و کامل 
ترین راه رسیدن به جوار حق تعالی نزدیک ترین راه ها است., و ان راه 
کی اشت. که معرفتیر ند خدا وه انساع .و .ضفات و افعال ای اما 
ترین معارف, و اخلاق او نیکوترین اخلاق, و مزاج او متعادل ترین مزاج ها 
باشد, اين راه از میان همه راه ها کامل ترین و نزدیکترین راه است این 
مطالب بالنسبه به مجموع راه ها است. اما اگر بخواهیم نسبت به هر یک 
از افراد بشر نزدیک ترین راه را مشخص کنیم می بایست که حال فعلی 
آنها راما اه کر 


و تفصیل این اجمال اینکه: برای هر انسانی یک قوس نزولی است که از 
عالم غیب شروع و به این عالم ختم می گردد و یک قوس صعودی است که 
از این عالم شروع و به عالم غیب پایان می یابد, و انسان از هنگام تولدش, 
و بلکه از اوّل پیدایش نطفه, وبلکه پیش از ار همان ریت حاکن در 
کب او 0 
او دمیده نشده سیرش در این عالم, و پس از دمیده شدن روح. با همان 
روح در عالم غیب به سیر و حرکت خواهد پرداخت, اما سیر تربت او به 
عالم غیب, از 


ص: 20 


هت ترفی آن خاک از غالم تعماد نه:غالم تبات اش و یش از این مرخله 
است که غذاء انسان می شود و پس از اینکه آن خاک به صورت نبات 
فراهد دغذا انسان شد وبا خاول ان» جزنی از بدن انسان کشت از .همین 
غذا نطفه پدید می آید,. و سپس به صورت علقه, و پس از آن به استخوان 
مبدل می شود, سپس بر آن استخوان ها گوشت می روید و آفرینشی 
کر انجام ی کیرد اسان بوند مس ایقه ففار لاه احسن تا این 
۳۹ 


پس از ولادت مراحل ترقی و تکامل را یکی پس از دیگری پشت سر می 
کارو تا خی بل مرسمه آتجاشت که ععلسی کامل سین کرده به 
گونه ای که به تشریف تکلیف مشرف می شود و در اين منزل است که او 
بر سر دو راهی قرار می گیرد, يا اینکه حرکت در عوالم غیب, , و سیر در 
طریق سعادت و قرب و معرفت و بهشت را بر می گزیند, و پا اینکه قدم 
در راه شقاوت و دوری از خدا و جهل و پرتگاه های دوزخ می گذارد. و هر 
یی را که اختیار کند به اراده خود اختیار نموده, چرا که از طریق شرع و 
عقل راه سعادت و شقاوت و بهشت و دوزه و قرب و بعد برای او روشن 
ار و 
تحصیل اخلاق روحانی و تکمیل ملکاتی که وسیله قرب او به خدا می شود 
فرستادگان او, و روز قیامت می پردازد و در این راه قدم می نهد تا اينکه 
به علیین ملحق شود و يا اينکه راه . 


ص: 30 


1- سوره مومنون, آیه15. 


قدم می نهد و برای دستیابی به لذات از هر حیله و مکری استفاده می کند 
و در منجلاب شهوات این دنیای پست, و زرق و برق آن غرق می شود و به 
خدا و ملائکه و کتب و رسولان او و روز قیامت کافر شده و منکر همه این 
ها می گردد و به قول قرآن به زمین می چسبد تا اینکه به حزب شیاطین 
ملحق گشته و روانه درکات دوزخ گردد. 


انسان باید توجّه داشته باشد که هر حرکتی که از روی اختیار از او سر 
بزند. در روح و حقیقت و قلبش اثری به جای خواهد گذاشت. حال یا آن اثر 
سبب تَقرّب او به خدا و به روحانیات می شود و یا اینکه باعث بُعد و دوری 
او از جوار حق تعالی می گردد, اين امر حثّی در مباحات هم هست, هم 
اثری که در روح و قلب آدمی پدید می آید به منزله قدمی است که انسان 
در حرکت به سوی بهشت, و یا دوزخ برمی دارد, پس پس اگر این حرکت در 
همین هنگام از هر حرکت دیگری که بتوان تصوّر ان را نمود در حصول 
قرب به خداوند و رسیدن به تج موثرتر و کارسازتر و سریعتر باشد 
آن قدم بر راهی برداشته شده که نزدیکترین راه. و صراط مستقیم است. 
الا که اکن ن نود هر اندانم که اس صر کت ور حون بی ب نه جوا 
ناقص و کند باشد راه دورتر. و فاصله اش از صراط مستقیم بیشتر خواهد 
بود. و حکمت الهی بر اين قرار گرفته که هر عملی که از انسان سر می 
زند, و در قرب به خدا و بعد از او در دل اثری می گذارد برای آن تأثیری 
در توفیق و خذلان قرار داده است... 


ص: 31 


حال اگر به این مطالبی که بیان شد دفت نموده باشی. برایت روشن 
خواهد شد که اطلاق کلمه »«صراط» بر صورت انسانیت که عبارت از 
همان صفات انسانیت باشد, و بر امام و بر هدایت او و بر شریعت. و بر 
پلی که بر دوزخ کشیده شده جملگی صحیح است. زیرا همه این ها که بیان 
شد راه بهشت و طریق عالم نور و وسیله تقژب به خداست. 


اسماء و صفات و افعال و فرشتگان و کتب و رسولان و شرایع او معرفت 
ی ی 
روی علم و مطابق با آنچه که بدان حکم گردیده و به کم و کیف حکمت 
0 در آن امر آگاه باشد و اخلاقش در حد 0 , و به دور از 
افراط و تفریط, و مزاجش معتدل ترین مزاجها باشد, چرا که مزاج را در 
اقا اما اسان سس نی ات فا نس که ای در ان هد 
موّثر است., و با همه اين ها توفیق و عصمت از جانب خداوند متعال او را 
باره کی کار اش ایکم ما درگ را خر و ۱ 
با همه این آفور‌بار توقیق و عصمت را شترط نمودنم, دیق« خاطر آسست که 
حوادث عالم نیز در این موارد تاثیراتی دارد. و ادمی بدون اینکه این دو 
استوار باشد, و به همین خاطر است که ذات اقدس حق, معصومین (علیهم 
السّلام) را به روح القدس موید نمود, بلکه چنانکه در بعضی از زیارات 
آضده است. بواسطه لطف و عنایتی که به آنها 


ص: 322 


دارد ریاضت دل های آنان را بوسیله خوف و رجاء خود به عهده دارد, این 


اما صراط مستقیم و راه راست برای هر مکلفی, عبارت از نزدیک ترین 
ی ی به مقام 
قرب حضرت حق آن هم مقامی کشسای اه تایه ان سکن ات 
برساند, و این امر بدین صورت است که جمیع حرکات اختیاری انسان, در 
هر مرتبه ای که هست. در رساندن او به رضای پروردگار. سودمندتر و 
کافار اس تیا کر .فرص اقا بش ای ما مامت را از 
اشتغال به مطالعه کتب علمی برای خود نافع تر دید و يا بالعکس, و یا 
اینکه اگر دید چنانچه روزه مستحبی نگیرد بهتر می تواند به انجام عبادات 
بیردازد تا اينکه روزه بگیرد و بر آثر ضعف روزه از عبادات باز ماند, 
نزدیکترین راه. همان راهی است که برای تقرب به خدا و جلب رضایت او 
نافع تر تشخیص داده شود. 


بلکه گاه می شود که ترک اعمال خیر به حال انسان نافع تر است, چنانکه 
در زوانات احده. انیت که پندهریی او اش ان مه وت زندم داری 
محروم می گردد برای اینکه به خود عُجب نکند, ان 
ف ارآن رن اسب همان عاند. دا اه را 
برای هر کسی و در هر شرایطی و روزی, بلکه در هر نفسی و هر حرکت و 
سکونی همان کار و همان عمل و همان راهی است که بالنسبه به حال 
حاضر, و پس از ان در سلوک 


ص: 33 


طریق خیر و سعادت نافع تر و کارسازتر باشد, و تنها کسانی می توانند 
شقن کونه باشند کمعوفی المی رو راهان کرفر ما کشا ایام 
اکتسابی نمی توان این بار را به منزل رسانید, . همه این جوانب را مورد 
نظر قرار داد. و شاید اينکه گفته شده صراط از موی باریک تر است., با 
توجّه به همین مطلب است. و باز پس ازدانستن این مطلب که در هر 
شترانطن چه کاری حاعع تر اشته و بعد از اننکه خداوند انسان وا دیق امر. 
هدایت نمود, عمل قآ کاری بس دشوار است و لذ| گفته شده که 
«صراط » اه شش شیر ات 


فا از رای کا ول له یه هر که ار ای 
هدایت در سوره حمد» ثبات بر هدایت پیشین است. این پا به این صورت 
آسکت که تون آن‌صراط میم ها اسان اشت‌جا مزر ین 
روایات یه این مطلب اشاره شده است, و با اینکه مقصود آن حضرت 
مختص به خود و امثال خود از معصومین (عغلیهم السّلام) بوده است. چرا 
که آنان هستند که احوالشان نسبت به انواع هدایت ها و جهات آن؛ تفاوت 
نمی کند و مطلوب آنها این است که خداوند همانگونه که در گذشته آنها را 
هدایت نموده در آننده هم هدایت نماید. و معنای طلب ثبات در هدایت 


و اما اینکه در بعضی از اخبار آمده است که صراط مستقیم همان صورت 
انشات اشتز به ات ها ات کعصر کت اسان بد ریت کمالاشی که 
برای او است - که هر خیير و سعادتی که هست در همین کمالات نهفته 
است - یک حرکت کیفی, و حرکت جوهری است. اما طریق و راه برای 


ص: 34 


حرکت در جوهر انسان یدید می اید عبارت از همان ملکات شریفه و انوار 
اوء و راه, تحصیل این ملکات و انوار معارف و علوم است, و در این 
حرکت, راه. در حین حرکت و سیر و با خود حرکت است که پیدا می شود 
نه قبل و بعد از ان, و نور معرفت عبارت از ظهور مراتب نفس و روح و 
عقل است., , بنابراین, همین نور, به یک لحاظ راه, و به یک لحاظ مقصد, و 
به یک لحاظ سالک است. 


ایتک تفت غعلی این اسصالت هه الم الا وه 
صراط شده است بدین خاطر است که این ها تفر آ هار و اصل هر نور, و 
نور خداوند در عالم هستی, می باشند. پس اینان در حقیفقت همان ۱1۳ 
مستقیم خداوندی هسنند, بدون اینکه نیاز به تجوز و لفظ را به غیر معانیش 
استعمال نمودن باشد, اینان همان وجه الا هستند که اولیاء خدا| ان 
توجّه می کنند همان حنت اللمی شید کم متیر هبار کشت متدکان یه 
یریس | رما 7 رکف درد ار حاعفه اهده:اشت که مایا الخلو |ل کم 
0( 


اما اینکه صراط ت اتیزآ کتتانی کش اه ند تا و هه تون 
شده است. ممکن است به خاطر ارشاد و راهنمائی بندگان به این حقیقت 
تفریط در حق ولی؛ و حد میانه در اخلاق با در حق غیر است.؛ تا کسی چنین 
توهم نکند 


ص: 5 


که مقصود از صراط مستقیم, صراط و راه و روش هر نفسی است به 
کمالی که لایق و شایسته شخص او است و ذات و لوازم ذاتش؛ به حکم 
افتضاء اشماء خداف معال انا افتضا می کید .سا صو اط مستقيق را به 
یرای مب ارات مت اس ای ات هن 
دوزخ می برد تفسیر نکند. گویا آیه [صراط الذین آنعمت علیهم....] چنین 
می گوید: که ما را به صراط مستقیمی هدایت کن که دارای استقامت 
واقعی است و ما را به رضا و جوار قرب تو می رساند که آن همان راه 
کسانی است که بر انها نعمت دادی از شیعیان امیرالمومنین. نه راه 
کساتی. که انن‌فامت از به آنچه که مقتضای ذات و صفات من است مرا 
فی: زا ندیه عبات شیک هرا به راهی «ذایت ها که‌مههای فصل و 
۱ ۳ 
۳ 
شدند و راه انکار در پیش گرفتند, و يا آن کسانی که بواسطه غلو گمراه 
گشتند.(1) 


اعتقاد به صراط 


شیخ صدوق ِِ الله) در کتاب «تصحیح الاعتقادات» خود در مورد اعتقاد 


ص: 3206 


تداسرار الضلوخرص 396 


«عقیده ما در مورد صراط این است که آن حق است و. آن پلی است بر 
روی جهئّم و همه انسان ها باید از آن عبور نمایند. خداوند متعال می 
فرماید: و ان منکم الا واردها کان علی ریک حتما مقضیا؛(1) و هیچ کس از 
شما نیست مگر اینکه در آن (جهنم) وارد می شود ؛ (اين حکم) حتمی است 
که برای پروردگارت پایان یافته است».(2) 


در اخبار معصومین (علبهم السّلام) نیز اعتقاد به صراط از جمله صفات 


یان شمرده شده آنذنت : 


شیح صدوق (رزحمه" الله) در کتاب «صفات الشیعه» به اسناد از افضل بن 
شاذان از امام رضا (علیه السّلام) روایت می کند که حضرت فرمود: «هر 
کس اقرار به رجعت و بازگشت مجدد به این جهان داشته باشد, و به 
معراج رسول خدا (صَلی اللة غَلیه وآله وسلم) و سوّال در قبر و حوض 
کوثر و شفاعت و خلقت بهشت و دوزخ و صراط و میزان و برانگیختن و 
اه ی تا 
اهل بیت می باشد».(3) 


در دعاهای بسیاری که از ائمه معصومین (علیهم السّلام) نیز نقل شده 
است.؛ اشاره به حق بودن و حتمی بودن صراط امده . 


ص: 327 


1- سوره مریم, آیه71. (نکته: با توچّه به تأیید کلام شیخ با استفاده از اين 
آیه, شاید به نظر آید که مرحوم شیخ (رَحمه الله) جمله «واردها» در آیه را 
به معنی دخول و وارد شدن نمی دانند, بلکه آن را به معنی عبور و مرور بر 
ان می دانند). همچنانکه البهوتی. (متوفای 1051 قمری) عالم فقه حنبلی 
از اهل تسنن در کتاب «کشف القناع» خود قائل به این تفسیر است. 
(ر.ک: کشف القناع؛ ج2, ص 88 1). 

2- نک: الاعتقادات. ص70. و نیز ر.ک: تصحیح الاعتقادات الامامیه. ص108. 
3- ر.ک: صفات الشیعه, ص51؛ و نیز: بحار, ج66, ص‌9, ح11. 


است, هانتم ات ال یاسین که از ناحیه مقذسه حضرت ولی عصر ارواحنا 
له الفدا به محمدبن عبدالله حمیری در مورد درخواست از توچه به حضرت. 


انم ات هه آسیوان لته الت حی وان الطراط حوء ها اصرصار 
حق».(1) 


ابان بن عثمان گوید: مردی نزد امام صادق (علیه السّلام) آمد و عرض 
کرد: پبدر و مادرم فدایت. مرا اندرزی د۵. 


امام (علیه السّلام) فرمود: 


«اگر خداوند تبارک و تعالی روزی آفریدگان را به عهده گرفته است, پس 
انکمه تق بر اض ۳ 


ص: 38 
1- ر.ی: بحار, ج99, ص 81, ۷ 
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روزی آفریدگان تقسیم شده است. پس زیاده خواهی از برای چیست؟ اگر 
حسابرسی خدا حقیقت دارد. پس گرد آوردن و انباشتن مال از چه روست؟ 
اگر عوض دهی خداوند [برای کارهای نیک] حقیقت دارد. پس بخل ورزی ز 
چه روست؟ اگر کیفر دوزخ وجود دارد, پس گناه و نافرمانی ز چه روست؟ 

مرگ حقیقت دارد, پس شادمانی ز چه روست؟ اگر هر کرداری به 
پیشگاه پروردگار عرضه می شود و هر کاری بر او نمایان است., پس نیرنگ 
و قریب ز چه روست؟ اگر گذر از پل صراط حقیقت دارد. پس خود تشر ی 
بینی ز چه روست؟ اگر هر چیزی بر پایه قضا و قدر الهی است. پس اندوه 
ز چه روست؟ و اگر دنیا فنا نایذیر است, پس اعتماد بر آن ز چه 
روست ؟». 


ویژگی های صراط 


در اخبار بسیاری که از اهل بیت (علیهم السّلام) رسیده است در وصف 
صراط فر موده اند «بر روی جهنم پلی است [ < صراط ] که از مو باریک 
تر و از لبه شمشیر تیزتر است».(1) 


از این تعبیر استفاده می شود که جهئم بین خلائثق و بهشت قرار دارد و 
لذاست که همه باید از ان عبور نمایند. . 


ص: 39 


ار وین لا و و و فی روایه 
آخری: الضراط ادقْ من الشعر و من حد السیف. (ر.ک: الکافی, ج8, 
ص312, ح486؛ آمالی شیخ صدوق, ص242, ح257: روضه الواعظین, 
ض 295 و از نان اهل شست رک مفتد آجمقد ج6:.ض 10 ۰1 کنر ااخمال: 
3903672). 


برخی همانند برق می گذرند, برخی مانند اسب به تاخت می روند, برخی با 
سینه خیز مي گذرند و بعضی هم در حالی می گذرند که خود را : نق 0 
آویخته اند و آتش مقداری از بدن آنها را گرفته است. 


عدّه ای ویژگیهای ذکر شده در مورد صراط را نپذیرفته و گفته اند: (1) 
«صحیح نیست که در مورد صراط گفته شود از مو باریک تر و از شمشیر 
بانده تر است. بلکه صحیح آن است که گفته شود, آن عریض و طولانی 
می باشد», که البته این کلام از این نظر که فقط عریض بودن ملاک باشد. 
قابل اعتنا نیست. چرا که روایات معتبر و فراوانی از اهل بیت (علیهم 
السّلام) در مورد ویژگی های ذکر شده در مورد صراط, آمده است که 
ظاهر و صریح آنها در آنچه گفته شد. آمده است. 


ویژگی های ذکر شده برای صراط ]از مو باریک تر....] می تواند به خاطر 


اين باشد که روز قیامت. شخص کافر و مجرم از شذتی ترس و هولهای 
وحشتناک قیامت, نمی تواند قدمی پایدار و ثابت بر صراط گذارد, چرا که 


دزن صراط دنا نیز قدمی ثابت انتخاب نکرد, هر روز ونکی تازه به خود 
گرفت و از مسیر دین دور شد. 


آری, هر چه قدر انسان در این دنیا ثابت قدم باشد و بر فرائض الهی ثابت 
باشد و از محژمات ان دوری کند, انجا نیز ثابت قدم خواهد بود. چرا که 
انجا ایینه ای از اعمال و رفتار این سرای می باشد. . 


ص: 40 
1- مانند قرافی که از علمای مالک مذهب اهل تسنن می باشد. (ر.ک 
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رابطه اعمال و رفتار انسان با صراط آخرت 


حضرت امام خمینی (قدس سره) در کتاب «چهل حدیت» خود در ضمن 
اشاره به اعمال و رفتار انسان و رابطه آن با صراط اخرت می فرماید: 


ٍ پس اگر حساب خود را کشیدی, در موقف حساب گرفتاری نداری و از 
آن پاکی برای تو تیست و همین طور سایر مهالک و مواقف آن عالم تب 
اععال این عالم, است. عنا ایر و این کالم .یه رام رات هه ردو 
مستیم ولایت قدم زده بااشی و از جاده ولایت کل بن اببطالب (علیه 
السّلام) اعوجاج پیدا نکرده باشی و لفزش پیدا نکنی, خوفی برای تو در 
کین از ضر اطظ یست: زرا که حفیقت ضر اظ صورت‌ناطی دلایت آاست, 
اجه در احادیت وارد. است: که آمیر المسیه ضراط است: و ور حفوت 
دیگر است که «ماییم صراط مستقیم.» و در زیارت مبار که جامعه است که 
انتم الیل الاعظم و الضر اظ الاقوم, 


و هر کس در این صراط به استقامت حرکت کند و پای قلبش نلرزد, در آن 
صراط نیز پایش نمی لغزد و چون برق خاطف از آن بگذرد. و همین طور 
اگر اخلاق و ملکاتش و و باشد, ۷ ک را های 


قات سا از سفت. پس, در این مقام درد از خود ما اسیت و دوای آن 
نیز در خود ما است».(1) 


و در جایی دیگر از همین کتاب (چهل حدیث) در فصل مذمت ریا می 
فرمایند: . 


ص: 1 


تیه حیل حدیت: صر 360 


«بسیار اتفاق افتد که شخص ریاکار خودش هم ملتفت نیست که ریا در 
اعمال او رخنه کرده و اعمالش ریایی و ناچیز است. زیرا که مکاید شیطان 
و نفس به قدری دقیق و باریک است و صراط انسانیت به طوری نازک و 
تاریک است که تا انسان موشکافی کامل نکند نمی فهمد چه کاره است. 
انسان چون مفطور به حب نفس است. لهذا پرده خودخواهی معایب او را 
بر خود او می پوشاند. 


متا الم آسانتت مطم ای ان دا یو اه واه ات 
هشیار شدن از سکر طبیعت است. و فهمیدن اینکه انسان مسافر است. و 
فرسسافر راد ری« احله.می واه راد وراحلة ساره حخصال ود آنسان 
است. مرکوب این سفر پرخوف و خطر و این راه تاریک و باریک و صراط 
احد السیف (بژنده تر از شمشیر) و ادق از شعر (باریک نز تر از مو). همّت 
مردانه است. نور اين طریق مظلم. ایمان و خصال حمیده است. اگر 
سستی کند و فتور تماید, از اين صراط نتواند گذشت, به رو در آتش افتد و 


نتواند ونم از صراط ارت نیز نتواند گذشت. 


ای عزیز, همّت کن و پرده جهل و نادانی را پاره کن و از اين ورطه هولناک 
خود را نجات ده. حضرت مولای متقیان و یگانه سالک راه و راهنمای حقیقی 
در مسجد فریاد می زد به طوری که همسایه های مسجد می شنیدند: 


تجهٌْزوا رحمکم الله, 
ص: 12 


فقد نودی فیکم بالحیل.(1) هیچ تجهیزی سفر آخرت برای شما مفید نیفتد 
الا کفالات تفتمانيه و عخوای قلب وه اعمال,ضالخه: و ضفای باظن: بین غبب 


بودن و بیغلش بودن. 


فرضاً که اهل ایمان ناقص صوری باشی, باید از این غشها خالص شوی تا 
در زمره شُعدا و صالحین قرار گیری. رفع غش با آتش توبه و ندامت و 


گذشتن نفس را در کوره عتاب و ملازم و ذوب کردن آن را , به آتش 
پشیمانی و برگشت به سوی خداست. 0 این عالم خودت بکن؛ وال در 
کوره الهی و نار الله الموقده قلبت را ذوب کنند و خدا می داند چند 


قرن از قرنهای آخرت این اصلاح طول می کشد. پاک شدن در اين عالم 
سهل و اسان است, تغییرات و تبدیلات در این نشته خیلی زود واقع می 
شود, و اما در آن عالم تغییر به طور دیگری است و زوال یک ملکه از 
ملکاتش قرن ها طول دارد. پس, ای برادر تا عمر و جوانی و قوّت و اختیار 
باقی است اصلاح نفس کن. اعتنا , به این جاه و شرفها مکن. این اعتبارات 
را زیر پا بگذار. تو آدمزاده ای. صفت شیطان را از خود دور کنم».(2) . 


ص: 43 


1- نهج البلاغه. خطبه204, ترجمه دکترشهیدی, ص‌238: «آماده شوید و 
اسباب سفر خود را مهیا کنید. خدا شما را رحمت کند, همانا منادی مرگ 
ندای «أَلحیل» در میان شما داده, و کم کنید توقف خود را بر دنیا و بیرون 
روید از دنیا در حالی که با خود داشته باشید زاد و توشه ای از اعمال 
صالحه, به درستی که در جلوی شما عقبه های «کتود» یعنی جاهای بسیار 
دشوار و منزلهای هولنای است که باید از انجاها عبور کنید و چاره ای 
نیست از آن». 


2- چهل حدیت, ص 48. 


در 9 از روایات آفژه است : ی باریکتر رٍ مو و بزنده 7 تر از 
تقد کون ۰ و ان 
خصی اه ام مت الوا شم انا ام ماه لس 
حنیف - و دوستان فقیر خود به طور مساوی تقسیم می کرد. خشن ترین 
باه باس شید کی یا سای با هه ‌ه رات ان 
بیوه زنان نان و خرما به دوش می کشید. هر روز جمعه مال خدا را بین 
مردم تقسیم می کرد سپس به بیت المال می امد و در آن مکان نماز می 
خواند, در تقاضای برادرش عقیل از سهم بیت المال اتشی مقابل صورتش 
گرفت و اینچنین او را متثبه کرد برای خود پایین ترین طعام ها را در نظر 
می گرفت. در دادخواهی اش نزد قاضی, تقاضای عدالت بین خود و 
دشمنش را نمود. و موارد دیگر که نمونه های فراوان آن حکایت از سیره 
زیبا و دقیق حضرت (علیه السّلام) دارد. 


اسر ی خصریت: قیه اس از ایک توالت 
سرمشقی برای پیروان حضرتش خواهد بود. و لذاست که در روایات ائمه 
السلام) نام برده شده است. . 


ص: 4 


1- الصراط الممدود بین النار و الجنه کالشعره دقه, و کالسیف حده بسیره 
الامام آمیرالمومنین (علیه السّلام). (ر.ی: تصحیح الاعتقادات الامامیه, 
پاورقی(1), ص‌109؛ احمد رحمانی همدانی, الأمام علی (علیه السّلام), 
ص 471). 


گریه برای صراط 


سیره و زندگی اهل بیت (علبهم السشّلام) فراوان است از ناله های جانسوز 
و گریه هایی کسیرای مر ,سای هو طران تیامت ی موی که 
آن نیز به خاطر آن بود که می دانستند راهی که در پیش دارند چقدر 


مشکل و سخت است. 


(علیه السلام) در مورد سیره امام حسن مجتبی (علیه السلام) فر مود: 


الحسَن بن عَلِیْ بن یی طالب (علیه السَّلام) ان اعبَد التاس فی زمانه 
زقدقم 5 افضاقم 5 و کان ادا حَج حَهٌ ماشیاً و رما مشی حافیاً و کان اذا 
گر القوت بکی و ادا در الَقبر بَکی چ ادا کر التَعت و اور کی و [ذ 
ذگر عم علی السراط تَکی و [ذا دگز العرض علی الله تعالی که شَهق 


شهقة بعد علیه منها و ج ادا قام في صلاته ترتعه قاط ین تدي له 


(۲ سست 
۱ 
بت ۱ ۱ 


۱ 


ِ- ۳۳ 


دا گر لته و التّاز اضطِرَب اضطراب السّلیم و یسأل اللة 


۳ ِ 


ن | 
جِبَهٍ و یِعُوز به من التّار و کان ع لا یقراً من کتاب الله وج - با ما 


«حسن بن کلوت بن اببطالب (علیه السّلام) عابدترین و زاهدترین و پا 
فضیلت ترین اهل زمانش بود, هميشه پیاده به جح می رفت و بسا با پاهای 
بسن نود هميشه چون یاد مرگ می کرد می گریست و چون یاد قبر می 
کرد می گریست و چون یاد قیامت و نشور می کرد 


ص: 45 


می گریست و چون یاد گذشتن بر صراط می کرد می گریست و چون یاد 
ملاقات با خدا می کرد ناله ای می زد که از آن بيهوش می شد و چون به 
نماز می ایستاد برابر خدا لرزه بر اندامش می افتاد و چون یاد بهشت و 
دوزخ می افتاد چون مار گزیده پریشان می شد و از خدا بهشت می 
خواست و به او از دوزخ پناه می برد و هميشه ایه ای از قران نمی تواند 
که یا ما الخن امتا داشست عر ارک من کت سک اللمم سی۲ ۱ 


و چه خوب سروده شاعر که: 
الهی لیت شعری کیف حالی *** لدی المیزان آو عند الصراط 
لیم خضومی کلن شای ۳۶۴ آلنی صتوف».طلمی, و اشتطاظی 


«پروردگارا! کاش می دانستم کنار میزان و پل صراط حال من چگونه 
است دود ان هنگام که دشمنان و شاکیان اطراف منند و انواع ستم و یاوه 
گویی های من به حضور عرضه می شود». 


حضرت امام (قدس سره) در مورد گریه های اهل بٍ بیت (علیهم السّلام) بر 
ای مواقف قیامت و صراط می فرماید: 


شما خیال می کنید که گریه های امه طاهرین و ناله های حضرت سجاد 
(علیه السّلام) برای تعلیم بوده و می خواسته اند به دیگران بیاموزند؟ آنان 
با تمام آن معنویات و مقام شامخی که داشتند از خوف خدا می گریستند و 
می دانستند راهی که در پیش دارند . 


ص: 46 


1- ر.ک: آمالی شیخ صدوق, ص244 -262؛ وسائل الشیعه, ج11, ص 80, 
14293 


پیمودنش چه قدر مشکل و خطرناک است. مشکلات. سختیها, ناهمواریهای 
عبور از صراط, که یک طرف آن دنیا و طرف دیگرش آخرت می باشد و از 
میان جهنم می گذرد. خبر داشتند از عوالم قبر, برزخ. قیامت. و عقبات 
هولناک آف: آگاه بودند از این روی هی گاه آرام نداشتند همواره از عقوبات 


شندین. آخر تیه خدا بناج میو برد نو 


شما برای این عقبات هولناک توانفرسا چه فکری کرده و چه راه نجاتی 
که اکنون جوانید. نیروی جوانی دارید. بر قوای خود مسلط می باشید و 
ساخهتنیش نباشید, هنگام پیری که ضعف, سستی, رخوت و سردی بر جسم 
و جان شما چیره شد و نیروی اراده. تصمیم و مقاومت را از دست دادید و 
بار گناه و معصیت قلب را سیاهتر ساخت. چگونه می توانید خود را بسازید 
و مهذ کنید؟ هر نفسی که می کشید. هر قدمی که برمی دارید, و هر 
لحظه ای که از عمر شما می گذرد. اصلاح مشعلتر گردیده مککن است 
ظلمت و تباهی بیشتر شود. هر چه سن بالا رود مور منافی با سعادت 
انسان زیادتر شده. قدرت کمتر می گردد پس, به پیری که رسیدید دیگر 
مشکل است موافق به تهذیب و کسب فضیلت و تقوی شوید نمی توانید 
توبه کنید زیرا توبه با لفظ اتوب الی الله تحقق نمی یابد بلکه ندامت و 
عزم بر ترک لازم است. پشیمانی و عزم بر ترک گناه برای کسانی که 
پنجاه سال يا هفتاد سال 


ص: 7 


غیبت و دروغ مرتکب شده, ریش خود را در گناه و معصیت سفید کرده اند, 
حاصل نمی شود».(1) 

و سخن آخر این بخش, گزیده ای از نیایش های امام سجاد (علیه السّلام) 
که در آن حضرت., از خداوند متعال. تقاضای ثبات قدم بر صراط را. 
مسئلت می نمودند. 


له ٍتی سالک با الة با اجك با حذ باق با قن لم تلد و لم بُولد و لم 
یکن له و آحد, يا دا الجّلال و الاکرام, یا قاضی الحاجات, یا متَفَسَ 
الکَرباتِ, با وَلِیّ اللَغبات, يا مُعطِی السَوْلات, يا کافی المهقاتِ اکفنی ما 


أَهتَیی, اقض دینی و طهَر قلبی ی لح 
اقانا من العذاب. و جوازا ی الصَراط و أ 
دور و ار نی هراوید ند ۱32 


فی دار الفَرّوّه بمنک و فضلک يا دّا الَجّلالٍ و الاکرام. 
للم ی آسالک یحق القرش و عَطقیه, و یحق الکرسیٌ و سقته, و یحق 
۳ ِ رحة ۳ ۲ رحة 


آدهاد آکیزد.ض 5 


۳ 

هگ 
ح 
12 
۹ 
طب 
ِ 

با 
سب 
۷9 


الفقضژون؟! و ان کنت لا تفیل الا من الفجتهدین, ی" من یلجا 
الخاطتّون ؟! و ٍن کنت لا تکرش الا آهل لاحسان قکیف یَصتَع المُسینئون؟! 5 
ان کان لا یَفُورٌ بو الکشر الا المْتَفُونَ. قبمن بستفیتٌ المَذییُونَ؟! سَیّدی 

اور علن الضٌرا الا من أَجَارَتَة بَراءغ عَمله, قَأنّی پالجواز لِمَن 
لم یب الیک ق نله؟! و ان لم تجد الا عَلی من عَمَر بالزهد مکتون 
تتريرنة, ققن للفضطر آلذی لم یَرضَة بَيَ العالمین سعی تفیته. 


«خدایا اگر مهر و رحمت تو تنها شامل کوشایان در اطاعت و فرمانبرداریت 
گردد پس تقصیر کاران به که پناه برند؟ و اگر جز کوشش کنندگان در 
عبادت را نیذدیری بش کتاه کندگان به که التبا کنند؟ و اگر جز به 
نیکوکاران احسان نفرمائی پس گنهکاران بدکار چه کنند؟ و اگر بجز 
پرهیزکاران» شخص دیگری در روز رستاخیز برستگاری ۳ ۱ 
کس که برات عبور اعمال نیکی دارد نگذرد. پس کسی که 


ص: 419 


پیش آتفری به در گاه تو توبه نکرده چگونه از آن عبور کند؟ خدابا اگر جز 
آنان که بوسیله زهد و پارسائی اندرون دل خویش را آباد کرده اند دیگری 
را مشمول جود و بخشش خویش قرار ندهی. پس آن بیچاره درمانده ای 
که کوشش در میان مردم جهان او را مورد پسند نکرده است به کجا 
رود؟». 


ص: 50 


ص: 


21 


ص: 


32 


ففیل ون موقفت فان ضراظ 


عقبه های صراط 


ف از سختی های صراط, وجود عقبه ها و به تعبیر دیگر, وجود اپیست و 
بازرسی هایی است که در آن وجود دارد. 


کلام شیخ صدوق (رحمه الله) 
شیخ صدوق (رَحقه الله) در مورد عقبه های صراط گوید: 


ای ی ی ی مات مس سب ز 
عقبات صراط اسم واجب و فرضی است از اوامر و نواهی الهی, پ 

۱ که ۱ ۱ ۳ و 
در آن واجب کرده است او را در آن عقبه هزار سال باز می دارند و طلب 
خو خذا در آن واخت از آه فی کفند: اکر نترون امد از آن از غفده آن به 
عمل صالحی که در پیش فرستاده باشد يا به رحمتی از خدا که او را 
دريابد, نجات می یابد, از آن و می رسد به عقبه دیگر, پس پیوسته او را از 
عقبه ای به عقبه دیگر می برند و نزد هر عقبه سوّال می کنند از آنچه او 
در صاحب اسم آن عقبه تقصیر کرده است., پس اگر از همه سلامت بیرون 
رفت منتهی می شود به 


ص: 53 


دار بقاءء پس حیاتی می یابد که هرگز مرگ در آن نمی باشد و ساکن می 
شود در جوار خدا با پیغمبران و خجَج و صدیقین و شُمَعا و صالحان از 
بندگان خدای تعالی, و اگر او را بر عقبه ای حبس کنند مت وا 
حقّی را که تقصیر در آن کرده و نجات ندهد آن را عمل صالحی که پیش 
فرستاده باشد و در نیابد او را رحمتی از جانب حق تعالی, قدمش در آن 
عقبه می لغزد و در جهتم فرو می رود. 


توس سم سای ای ار ان بان ات هد بر الط اس 
ام ات ی اه 
دارنه‌و او ولایت رامین (علة السلام) و اننه عد از او علوه 
لسّلام) سوال می کنند. اگر اتیان به آن کرده است از آن نجات می یاید و 
اگر نه, به سوی جهثّم فرو می رود, چنانکه حق تعالی فرموده است: 
«وقَفهم تم مسوْلونَ؛(1) نگاهشان دارید که از اینها سال باید بشود». 


و اهم عقبات «مرصاد» است به معنی کمینگاه, اینست معنی قول الهی: 
«رّ ریک لبالمرصاد؛ (2) بدرستی که پروردگار تو هر آینه در کمینگاه 
است». و حق تعالی می فرماید: به عرّت و جلال خود سوگند یاد می کنم 
کم ان مت نمی کنر دطام طاعی. 

و اسم یک عقبه. «رحم» است. و اسم دیگری. «امانت» است و اسم 
دیگری «نماز»» و به اسم هر فرض یا امر و نهی, . 


ص: 54 


1- سوره صافات, آیه24. 
2- سوره فجر, ایه‌د 1. 


کقبه: آاق شنت که بندم.ز] نزو آن کقیه ,با .می دار ند هار ار فرض وال 
می کنند.(1) 


زیت اخام باقر له الگاام) 


در ترذایت: است: از احام تباقر (علیه. السلام) که من فوتان سامیر آکرم 
(صَلی الا کلف دالم‌وشاه ) فرمد کب 


ار 


اخبرنی الرُوخْ الامین ان اللة لا اه عَیژة ادا وقف الحلایق و جمع الالین 5 
ّ. ار لا ط ِ ِ 90 01 7 نِ 4 
چرین انی بجهنم نقاد بالف رهام احذ یکل رمام مائة الفِ ملک من الفلاظ 

الشداد و لها هدَةٌ و 


ٍ- اعتقادنا فی ذلک از که العقبات انجمغفیم وا علی ده اسم فرض,: 
آه آشزه آمشفن. خی ای الاسان الی که آاسعما فر ره کان و فعر 
فی ذلک الفرض. حبس عندها و طولب بحق الله فیها. فان خرج منه بعمل 
اه امه و تا ای ی و لسن 
غقیه. ال عفرتمر و خسن عند. کل عقه: فیسال. قما. قضر فیه من مفنی 
انتجها. فان صلم‌من جمیعها امن الن.داز النفای فخی‌اه لا موت فا 
آبدا, و سعد سعاده لا شقاوه معها آبدا, سکن خوار الله.مع آنیباقة. و ججده 
۵ اف و واه ی سار من وان و ی اه 
ار ایا 
عزوجل رحمه, زلت قدمه عن العقبه فهوی فی جهنم نعوذ بالله منها. و هذه 
العقات کلها علن الضراظ: اتتم غقبه مها الولایه. یوق جمیه الحلاتق 
عندها فیسآلون عن ولایه أمیر الممنین (علیه الْسّلام) و الائمه من بعده 
(علیهم السّلام) فمن آتی بها نجاوجاز, و من لم یأت بها بقی فهوی, و ذلک 
قوله تعالی: (وقفوهم |نهم مسئولون). و اسم عقبه منها: المرصاد. و ذلک 
فمالی دار رها لاصتا سور 
بی ظلم ظالم). و اسم عقبه منها: الرحم. و اسم عقبه منها: الامانه. و اسم 
خه میا ااهلاه. و باسم کل فرض آو آمر و نهی عقیه بچیس عندها اعد 
فتسال. انمی کلام الشنه رفح للم ری الاععادات شیم صدوی: 
ص71؛ حق الیقین علامه مجلسی (رَحمه الله), ص‌565). 
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و أَحدٌ من السّیف عَلیه ثلاث قَتاطِر الأولی عَلیها الاماتة و الرَحمَه و الانتة 
علیها الطصّلاة و الثالتة علیها رب القالمین لا ال عیرة فیکلفون المَمَرّ علبع 
َتحبشهُم الأحمَة و الأْمَاتَه قان تجوا منقا حَتَسَتَهخ الصا قان تجوا منها ان 

۳۹ 1 ۲ 1۱-۱۱ _ ق وت ی رت 
المُنتهی الی رَب العالمین < ره و هو ول الله تبازک و تعالی - ان زبک 
لبالمرصاد و الّاسن عَلی الطراط ففتقلق ترل قََمَة 5 تتبث مد و 


«#روح الامین به من خی داد که ان خدایی که جز او خدایی نیست امین 
که خلایق را در رستاخیز نگاه داردو نخستین و وایسین ایشان را گرد هم 
آورد در آن هنگام است که جهتم را با هزار مهار بیاورند و هر مهاری صد 
هزار فرشته خشن گرفته است و ان را بانگ . 


ص: 56 


وک ای و و سر اصول کاقی هد 


و ناله و فریادی است. و ناله ای زند که اگر خدای متعال عذاب آن را تا 
پایان حساب عقب نینداخته بود همه را از میان می برد. آن گاه از جهثم 
زبانه ای کشیده شود که همه خلایق را خواه نیکوکار يا بدکار در بر گیرد. در 
آن هنگام بنده ای نیست و نه فرشته ای و پیامبر مگر آنکه فریاد زند. 
پروردگار|! مراء مرا [نجات بده] و تنها تون که .هی وت شور کارا امتم 
ای ام را 


سپس بر روی آن پلی بنهند که از مو باریک تر و از شمشیر تیزتر است. و 
بر ان پل سه بازداشتگاه قرار دارد. بر روی بازداشتگاه نخست امانتداری و 
رت قرار دارد, و روی دومی نماز, و روی سومی حسابی که خود 
پروردگار جهانیان که مود جز او بیست حساب کشد. پس به مردم 
و ۳ از آن پل بگذرند. نخستین بار, رحمت و امانتداری, آنان را باز 
دارد, اگر از آن جا نجات یافتند نماز ایشان را نگه دارد و اگر از آن هم جان 
به سلامت بردند انجام ِ آنها با پروردگار حفاتبا رن انفت :بو این انعت 


مردم که از آن پل می گذرند گاهی پایشان می لغزد و آویزان می شوند و 
گاهی در جای خویش استوار می مانند و فرشتگان پیرامون آنها فریاد می 
زنند: ای خدای کریم و ای خدای بردبار! چشم بیوش و به فضل خویش 
بدانها نگر و امانشان ده, و این در حالی است که مردمان چونان پروانه در 


رن و چون 


ص: 57 


کسی به رحمت خدا از آن نجات یابد بدان نکر و گوید: ستایش خدایی را 
پس از نومیدی به د فضل و رحمت خود از تو نجاتم بخشید, همأنا خدای ما 
بخشنده سپاس پذیر است». 


نیز در اخبار بسیاری از ائقّه معصومین (علیهم السّلام) رسیده که: روز 
قیامت پلی بر روی دوزخ کشیده می شود که اوّل آن موقف و جابی 
ایستادن برای حساب و وارسی است و آخر آن بر در بهشت است., هر که 
خدا را اطاعت کرده از آن می گذرد و به بهشت می رود و هر که او را 
معصیت نموده از دو سمت ان به اتش می افتد. و در وصف ان رسیده: که 
از مو باریکتر و از شمشیر بژنده تر است. و موّمن مانند برق تندرو از آن 
مه را 


و در بعض اخبار رسیده: صراط و پل دوزخ می لرزد و اهلش را می لرزاند 
به طوری که مفاصل و پیوندهای اندام ایشان به هم زده می شود, و مردم 
کند از ان رهائی نمی یابند.(1) 


همانگونه که در بالا اشاره کردیم و احادیث بسیاری نیز در این موضوع وارد 
شده است. یکی از موضوعات قطعی پل صراط وجود عقبه ها و بازرسی 
هایی است که بر ان می باشد. و از این مسائل سوال می نمایند: 


ص: 59 


1- چهل حدیث حضرت امام (قدس سره). 


تلانتت رت غازی ازغلیه آلتازد) 


می باشد. نمونه ای از روایات آن چنین است: 


ابن شهر آشوب در کتاب «مناقب» خود به اسناد از ابن جبیر از ابن عباس 
روانت کردم کسموسول عها خی له علیموالهونسام فرمه 


_ 


ی ی ی مب 

ُرُحرف الجیان اللمان و یِفولٌ يا میکائیل مد الصُراط عَلی متن جَهَنْمْ و 
ِفُول یا جبرئیل انصب یزان العدل تحت العرش با 
یک ااجهابب از اه تلیآن بمتد ع لام ِِِ 


«چون روز قیامت شود خداوند متعال ملکی را امر کند که افروخته کند 
آتش های هفتگانه [جهتم را] و رضوان را امر کند که بهشت های هشتگانه 
را زینت دهد. آنگاه به میکائیل گوید که صراط را بر روی . 


ص: 59 
1- ر.ک: المناقب, ج2, ص3؛ تأویل الأیات, ج2, ص494 ح4؛ نهج الیمان, 


ص508؛ الاربعین محمد طاهر قمی, ص463؛ بحار: ج7: ص321. ح12 و 
ج27, ص111, ح82. 


جهنم کشد و به جبرئیل گوید که میزان عدالت را زیر عرش نصب نماید. و 
گوید: ای محفشد! امتت را برای حساب بیاور. سیس خداوند تبارک 19 
امر کند که بر صراط, هفت کمینگاه 1۳ 
اد آن هفده هزار فرسخ راه است و بر هر کمینگاهی هفتاد هزار ِِ 
است که از مرد و زن این امت در گذرگاه اول از ولایت با 
(علیه السّلام) و دوستی اهل بیت محشد (علیهم السّلام) سوّال می کنند, 
پس هر کس آن را ادا نموده باشد همچون برق جهنده یاز اين گذرگاه عبور 
می نماید و هر کس یاهل بیت پیامبر (علیهم السّلام) را دوست نداشته 
اس ان سر دحوم انداخته می شم خی اکر اصال نیک فتاه ره 
همراه او باشد». 


این شادان قمی (فخته الله) دز کناب امه من عافی اخیرآلت سین 
(علیه السلام» تبر بة استاه از اتی. سنعید خدری زوایت فی کند که کوید: 
ارت[ دا رصلن الق عایه واله مصلم فیدم که من کر مهد 


اذا کان یوم القیامه آمر الله تعالی ملکین یقعدان علی الصراط, فلا یجوز 
۳-۳ آحدا الا ببراءه, علی بن آبی طالب (علیه السّلام). و من لم تکن له 
براعهه آمرالله ال الماکنن. النوکلنعی.غلی ااخوار آن فعفاه م سالاه: 
فلما عجز عن جوابهما فیکیاه علی منخریه فی و ذلک قوله تعالی «وقفوهم 
انهم مسوولون».(1) . 


ص: 60 


رک هام فتقیهه ی 26 ختقیت 16 


«هنگامی که روز قیامت شود خداوند تبارک و تعالی: دوملت را امز می اند 
که بر صراط بایستند, و کسی را اجازه عبور ندهند مگر اینکه برائت نامه 
ای از علی بن ابیطالب (علیه السّلام) داشته باشد, در غیر اینصورت او را 
نکه هی زارد و ور فووه علی, (غله لام ار امتفتال می کنند اکر از 
جواب دادن عاجز بماند, به امر خداوند تبارک و تعالی ان دو ملک او را به 
در آتش میر 0 و این است ۳ کلام الهی که فرمود: 
«وقَمَوفْم آلهُم مسوْلونَ؛ (1) نگاهشان دارید که از اینها سوال باشد 
بشود». 


ابوسعید می گوید: عرض کردم: یا رسول الله, پدر و مادرم فدای تو باد, 
عفر یرای کی اه ال ام که شم فرموه 


«توشته ای است با تور ساطع و درخشان به این.متت: لا آله الا اللة محخد 
سول ال علی ول الم 


قاضی نعمان مغفرفی (رحمه الله) (متوفای 363 قمری) که از عالمان 
شیعی است. نیز در کتاب شرح الاخبار خود به نقل از ابن عباس روایت 
کرده است که 

بوقف التاش علی الضر اط فیسالون غی ولابه علی (غلیه السلام)»: 


ص: 601 


1- سوره صافات, آیه24. 


«مردم بر صراط نگه داشته می شوند تا از ولایت حضرت علی (علیه 
السّلام) از آنان سوال شود». 


امانت داری و صله رحم 


دیگر از مسائلی که در پل صراط از آن می پر سند؛ بحجت امانت داری و 
صله رحم می باشد. هر کس به این دو فریضه عمل نموده باشد, به 
سلامت از این گذر گاه عبور می از 


حسین سعید اهوازی از امام محمّد باقر, (علیه السّلام) روایت کرده که 
مردی آمد نزد خضرت. ابی در (رخعه الله) و او را به افلاد آوزدن 
گوسفندانش بشارت داد, و گفت: ای ابوذر! مژده باد تو را که گوسفندانت 
اولاد اورده و بسیار شدند! فرمود: مرا بسیاری ایشان مسرور نمی سازد و 
این را دوست ندارم, آنچه کم باشد و کفایت کند نزد من بهتر است از آنچه 
بسیار باشد و مشغول کند, همانا شنیدم که رسول خدا (صَلی اللة عَلیه 
وله وسَلم) می فرمود: 


حاقتا الصَراط یوم القیامه الرّجِمُ (1) و الأماتة قلدّا مَرّ الوضول للرَحم 
الموَدّی یلاماته تَقَذ ی اجه و و دا مر الحَاین للأْمَاته القطوغ للرَجم لم 
تقعة مععفا ععل غ عکها به الط اط قی الا ۱2۱ 


.ما 


«رحم و امانت روز قیامت در دو جانب صراطند. چون صله رحم کننده و 
امانت نگهدار بر صراط گذرد به . 


ص: 602 


1 النته. هی قوان. آن. .۱ بف.سکون: نیز خواند [همانکه. برخی: آن را ین 
نیز خوانده اند], ک مرا ۱ و 
2 ر.ک: الکافی. ج2, ص152 ح117؛ وسائل الشیعه, 19 ص۵98 
27169 


بوتانک رس و سین فاتن آمانت و فاظم رحم از آنسگفرنر هنع»عملی: 
وجود این دو گناه سودش نبخشد و صراط دور این دوزج سرنگونش کند». 


یعنی. «پکی طرف صراط در قیامت. امانت است و طرف دیگرش: رحم» 
وقتی انسانی که به ارحام و بستگانش رسیدگی داشت و امانتدار بود, 


بخواهد عبور کند, به بهشت می رسد اما اگر فرد خائن در امانت و بی 
اکتا نه تس ان بخواهد عبور نماید, اعمال دیگرش برایش فایده ای 


نداشد و صراط او را به ان می اندازد».(1) 
دادخواهی از مظلوم 


یکی از مهمترین عقبه های صراط, «مرصاد» نام دارد که خداوند متعال در 
این عقبه, خود در کمین طالمان و ستمگران است. و ایه 13 سوره فجر [اِن 
زبک لبالمر صاد] نیز به همین مطلب اشاره دارد. 


شیخ کلینی به اسناد خود از امام صادق (علیه السّلام) روایت ت کرده که در 
تفسیر این ره [َانّ ری لبالمرصاد] فرمود: (آن کمینگام) پلی است بر 
ضراط که از آن: نخدرد بندم ای کم فظلمه و حقوقی از دیکران. بر کردن 
اوست.(2) 


الب ارسلان و پیرزن 
ملاً احمد نراقی در کتاب «معراج السعاده» نقل کرده که: سلطان ملک 


شاه سلجوقی در کنار زاینده رود شکار می نمود, ساعتی درمرغزاری 
اسایش نمود. یکی از غلامان . 


ص: 63 
1 فقارخ سار وی سین انین بقد کی و تبا تشر .ض 1245 


الاعمال, ص272. 


خاص, گاوی را در کنار نهری دید که می چرید, آن را ذیح کرد و پاره ای از 
گوشتش را کباب نمود. آن گاو از پیره زنی بود که چهار یتیم داشت و وجه 

شان از شیر آن حاصل مي شد. چون آن عجوزه [پیرزن] از این 
واقعه مطْلع شد دود از نهاد او بر آمد و مقنعه از سر کشیده بر سر پلی که 
گذرگاه آن سلطان بود نشست تا سلطان به آنجا رسید. با قذ خمیده از 
جای جست و با دیده گریان روی به سلطان کرده گفت گفت ؛ ای پسر «الب 
ارسلانو» اگر داد مرا در سر این پل نمی دهی در سر پل صراط دست 
دادخواهی نز آزم و دست خصومت از دامنت برندارم. بگو تا از اين دو پل 
کدام را اختبار می کنی؟ 


سلطان از هیبت این سخن بر خورد بلرزید و پیاده گشته گفت: مرا طاقت 
سر پل صراط نیست بگو تا چه ستم بر تو شده؟ پیره زال صورت حال را 
به موقف عرض رسانید. سلطان متاثر گشته اوّل فرمود: تا ان غلام را به 
سزایش رسانيدند. . و به کوض ان ماده حاه: هفتاد کاو: و به روایتی دویست 
گاو از سر کا ر خاصه به آن پیره زال دادند. گویند که: چون ملک شاه از دنیا 
رفت آن پیره زال بر سر قبر او نشست و گفت: پروردگارا من بیچاره بودم 
ار ی اه من وا سک یکی از 
نیکان. سلطان را در خواب دیده گفت: خدا با تو چه کرد؟ گفت: اگر نه 
دعای آن پیره زن بود مرا عذابی می کردند که اگر بر همه اهل زمین 
قسمت می نمودند همگی معذب می شدند.(1) . 


ص: 604 


1- نک: معراج السعاده, ص 498. 


باید توجه داشته باشیم که خداوند متعال در همین دنیا نیز در کمین ظالمان 
و ستمگران می باشد, و جزای بسیاری از انها را در همین دنیا می دهد: 


رضاخان و کشتن دو جوان 


اس را ای ی الا کی و وت سا ان 
بود. او شبی از شبها وارد قم شد و در کوچه و خیابان رفت و امد می کرد 
و برای ارعاب مردم شهر, دو جوان را دستگیر کرد و بدون انکه - در ظاهر 
- کاریکرده باشند و محاکمه و سوال و جوابی در میان باشد, ان دو را در 
مقابل چشمان مردم به قتل رسانید! 


بنده آز این کاز تفت و کشا تاجواتمردانه این مره فخضی تیار تا راجت 
شدم؛ ؛ ولی از این که چرا این اشخاص انتخاب شدند, در حیرت بودم. نزد 
خود گفتم باید حسابی در کار باشد. تحقیق کردم و از افرادی درباره یکی 
از آن دو نفر پرسش کردم. 9 روز قبل از اين حادثه گربه ای را گرفته 
و برای تفریح و خوشگذرانی خود و به خنده انداختن دیگران, نفت بر سر 
حیوان زیخه و زیده زنده او را آتنی زده و این گونه فردای آن روز به 
دست ظالمی دیگر. به سزای عمل خود رسیده است. 


آیت الله شاه آبادی (رحمه الله) و سرهنگ شهربانی 


نیز نقل شده است روزی مرحوم آیت الله محمدعلی شاه آیادی (رَحقه 
می شوند دقت زیادی داشتند که ترشحی نشود تا ِ شوندر این کار 
باعث توجّه یک سرهنگ شهربانی در حمام می شود او با زبان گزنده ای 
که داشت 


ص: 605 


ایشان ِ مورد نکوهش قرار می دهد تا اینکه مرحوم شاه آبادی بدون توجه 


فردای آن روز وقتی معظم له در بیرون منزلشان مشغول تدریس بودند, 
تفت که صدای «لا اله الا الله» عذه ای که مرده ای را تشییع می کردند 
تنوجچه ایشان را جلب می نماید و سوّال می کنندچه کسی مرده است ؟ 
عرض می کنند همان سرهنگی بود که به حضرتعالی جسارت کرد. در سر 
زبانش سحال حوتنی: زد ور آتر :همان شرا ققفت کر موخفم ابت ال 
شام ابادمزصی فرعایتد: اد کاش باس اه راخ دادم لافل نفی. جرد 


از ای اب سم رس که آسا و سای اس ند ۲ 
زبان قلب کسی را اتش نزند. مخصوصا جسارت به کسی که مورد توجه 
خداست., تحقیر کردن کسی که عزیز و محبوب خداست در روایت به منزله 
اعلام جنگ کردن با خدا تلقی شده است. لذا در چنین مواقعی غیرت 
حقتعالی کار خودش را خواهد کرد.(1) 


نماز 


به فرموده روایات ائمه معصومین (علیهم السّلام) فک از پرسشهای 
صراط درباره «نماز» می باشد. پرسش از اینکه با نماز چه کردی؟ ایا آن 


را اقامه نمودی؟ چگونه به این فریضه مهم الهی عمل کردی؟ و 


توافت ده که مخود. مفخن نی آکرم اضای الق علبه »ال .تسام 
فرمودند: . 
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1 نکن در طواف خورشیده.ص 26 


چون بنده به نماز ایستد و به چیزی جز معبود (سبحانه و تعالی) توجه کند, 
خداوند فرماید: بنده من به چه می اندیشی مگر از من مهربان تر و 
نژ کوار کر سراغ داری؟ و اگر بار دیگر وجه خود به جایی معطوف دارد, 
فرماید, بنده من؛ ۱۳ له ۳۵ 9 

چون بار سوّم, به غیر خداوند متعال توجه کند. حق تعالی او را از رحمت 
خود دور و مهجور سازد و به فضاحت تمام به او گوید: 


«فضحک الله فی الملا الا علی کما فضحتنی علی رووس الاشهاد: یعنی 
خداوند تو را در برابر عالم بالا رسوا و مفتضح سازد, همانگونه که مرا نزد 
همگان, رصوا و مفتضح نمودی» .(1) 


مرا غرض ز نماز آن بود که یک ساعت *** غم فراق تو را با تو زار بگذارم 


وگرنه این چه نمازی بود که من بی تو *** نشسته روی به محراب و دل به 
بازارم 


یکی از بزر کان»را از ججوحی تهاز پرسندند, گفت: «چون وقت نماز درآید, 
وضو می سازم و می خواهم نماز گزارم می روم, و می نشینم 
تا اعضاء و جوارحم ارام گیرد. سپس به نماز می ایستم, و کعبه را میان 
ابروان خود قرار می دهم, و صراط را در زير گام خودم و بهشت را در 
طرف راست., و جهثّم را در طرف چپ, و فرشته مرگ را در پشت سر به 
نظر می آورم, و پندارم که اين آخرین نماز من است. پس میان امید و بیم 
قرار می گیرم, و تکبیره الاحرام می گویم, و قرآن را شمرده قرائت می 
کنم, و با فروتنی رکوع 


ص: 607 


1- نک: نشان از بی نشانها, ص‌329. 


می کنم, و با خشوع به سجده می روم. و بر سرین چپ می نشینم, و 
ی ای بر آبهام قرار می دهم, 
یا نه».(1) 


سوال از مال 


رسول خدا| (ضَلی اللةَ علیه وآله وسلم) فرمود: «در قیامت صاحب مالی را 
می آورند که خدا را درباره آن اطاعت کرده و مال او در پیش روی اوست, 
و چون به صراط می رسد هرگاه رفتن بر او مشکل شود مالش به او می 
گوید: بگذر که تو حق خدا را در من ادا کردی. سیس دنیا داری را می 
آورند که خدا را اطاعت مود دلش نزد اوست؛ و چون بخواهد 1۹ 
بگذرد و رفتن نتواند مال او گوید: وای بر تو چرا حق خدا را در من 
نپرداختی؟ و پیوسته چنین خواهد بود تا به عذاب و جهئم افتد و هلاک 
شود».(2) 


طیرانی [از عالمان اهل شلت. متوفای 363 قمری] نیز با استاد خود از 
رسموامک | رضلی الله عانه ءاله ما رخات کردم که فرمده 


«چون بنده ای بر صراط ] از بدهی هایش از او سوال کنند, و به او گویند 
آنها را بپردازد. گوید: اینجا برایم چیزی نیست. پس از حسناتش آنقدر 
بردارند که تمام شود, و چیزی . 
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1- ر.ی: معراج السعاده, ص 497. 


از حسنات برای او باقی نماند, ند| شود گناهان طلبکار را برداشته و , بر او 
دا رن و به ان انداخته شود» 1(۰) 


ایفع بن عبدالکلاعی نقل شده است ],؛ در مورد سوال از خمس و زکات در 
صراط روایت شده است., نیز ملحق به همین مال می شود. 


و ققی ها دیگر که هر کدام پرستش در سورد آیاعر با تفای الفی من 
باشدر کار اما شت ال مشود 


مانند حج و عمره و ماه رمضان ولایمان که این موارد بیشتر در روایات 
کتب اهل تسئن بدان اشاره شده است.(2) . 


ص: 69 


ات ان فی خمتر سرا آرسع قاط عای اوتسامن القضا قفا بااخید 
حتی آذا انتهی الی القنطره الوسطی قیل له ماذا علیک من الدین و تلا هذه 
الّیه: (ولا یکتمون الله حدیثا) قال فیقول یا رب علی کذا و کذا فیقال له 
اقض دینک فیقول ما لی شیء و ما ادری ما اقضی فیقال خذوا من حسناته 
فما زال یوّخذ من حسناته حتی ما تبقی له حسنه حتی |ذا افنیت حسناته 
قیل, قد فیت حسانه بعال خذوا من ستاته من بطلبه فر کوا کید (رری 
المعجم الکبیر. ج8. ص101 تاریخ مدینه دمشق, ج24, ص‌69؛ مجمع 
الزوائد, 10, ص354 کنزالعمال. 44238 الدر المنثور. 6, ص‌348). 

2- دو نمونه حدیت آن چنین می باشد: - اخرج ابن آبی حاتم عن ایفع بن 
عبد الکلاعی قال ان لجهنم سبع قناطر و الصراط علیهن فیحبس الخلائق 

عند القنطره الاولی فیقول 9 انهم رن فیحاسبون علی الصلاه و و 
یسآلون عنها فیهلک فیها من ۱ 7۱۱ الثانیه 
نجا فاذا بلغوا ِِ الثالثه ۱۳۹ و کیف قطعوها 
فیهلک من هلک وینجو من نجا و الرحم یومثذ متدلیه اٍلی الهوی فی جهنم 
و اه و ای ۱ 
ان ربک لبالمرصاد. - و عن مقاتل بن سلیمان قال: اقسم الله ان ربک 
لبالمرصاد یعنی الصر اط, ها وا ی 
ملائکه قیام وجوههم مثل الجمر و آعینهم مثل البرق یسأًلون الناس فی آول 
قنطره عن الایمان و فی الثانیه یسالونهم عن الصلوات الخمس و فی 


الثالثه یسالونهم عن الزکاه و فی الرابعه یسالونهم عن شهر رمضان و فی 
الخامسه یسالونهم عن الحح و فی السادسه یسالونهم عن العمره و فی 
الساخد بش دهم من المطلم کمن ی با سل م کیا چ سل ی 
الضراظ والاخس فدلی فوله ان ریک لتالفتضاد رک الفعحم الکییر: 
8 ض 101؛ تاریخ مدینه دمشق, ج24, ص‌69؛ مجمع الزوائد, ح10, 
ص354؛ کنزالعمال, 44238 الدژ المنئور, ج6, ص‌348). 


عقبه کقودا (عقبه ای سخت) 


انفی گمتت رتسول شدا (ضلی ال علیه ال ملم) ور .فیل انم اقلا اعد 
العقیه) فرید: 


امن قال: فال رشنول الله رای اللة ,علیه واله وشلم) کی فوله تفالن؛ 
(فلا اقتحم العقبه): ٍن فوق الصراط عقبه کوودا طولها ثلائه آلاف عام: آلف 
عام‌شوط و الف:عام نشوی ورحشی و عقارت ورخیاته و الف. غام: صنهوو: 
ات 
طالب (علیه السّلام). و قال بعد کلام: لا بقطعها فی غیر مشقه الا محقّد و 
هل بیته (علیهم السّلام).(1) . 


ص: 70 


1- ر.ک: المناقب ابن شهر آشوب, ج2, ص6؛ بحار, ج8. ص66, ح7؛ تتمه 


«بالای صراط عقبه کوّوداست [عقبه ای سخت و بد عبور] که طول آن سه 
هزار سال راه است و هزار سال پایین رفتن و هزار سال سختی راه و خار 
گیاهان تیز و عقرب ها و مارها و هزار سال بالا رفتن. من اولین کسی 
کلیس اتطالت رنه الا اشت. 


سستی طی‌رمی, کشوم ,حز محقدی اهلشتشن [ علهم‌الای *. 


حکایت سیّدعبدالکريم نیلی نجفی (رَحمه الله) 


و سخن آخر حکایتی که شیخ عباس قمی (رَحمه الله) در کتاب «منازل 
الاخره» نقل کرده است که: 


سید اکمل موید. علامه نحریر بهاء الدینی سیدعلی بن سید عبدالکریم نیلی 
نجفی (رَحمه الله) که جلالت شانش بسیار, و مناقبش بی شمار است و 
تلمیذ شیحخ شهید و فخر المحفقین است در کتاب «انوار المضیته» در ابواب 
فضایل حضرت امیرالمومنین (علیه السّلام) به مناسبی این حکایت را از 
والدش نقل کرده که: در قریه نیله که قریه خودشان باشد شخصی بود که 
تولیت مسجد ان قربه با او بود, روزی از خانه بیرون نیامد, او را طلبیدند 
عذر آورد که نمی توانم. چون تحقیق کردند معلوم شد که بدن او به اتش 
سوخته سوای دو طرف رانهای او تا طرف زانوها که از اسیب سوختنه 
محفوظ مانده و دیدند درد و الم او را بیقرار کرده. 


ص: 71 


تیه ارم زا ان آ دنه نید نو گفت: در خواب دیدم که قیامت بر پا شده و 
مردم در حرج عظیمند و بسیار به اتش می روند و من از کسانی بودم که 
به بهشت مرا فرستادند. همین که رو به بهشت می رفتم به پلی رسیدم که 
عرض و طول آن بزرگ بود, گفتند این صراط است؛ پس ما از آن عبور 
کردیم و هر چه از آن طیّْ می کردیم عرضش کم, و طولش بسیار می 
گشت تا رسید که مثل تیزی شمشیر شد, نگاه کردیم در زیر آن دیدیم که 
وادی پسیار بزرگی است و در آن, آتش سیاهی است و در آن, جمره هایی 
مثل قلّه کوه ها ,. و مردم بعصی بعضی نجات می یابند و بعضی در آتش می افتند 
بیفتد تا خود را رسانیدم_ به آخر 2 به آنجا که رسیدم نتوانستم 
خودذاری کنم که‌نا عاه فر انش افتادم و فرو.رفتم در هیان: آنش: پس خود 
دا زا تدم تدتوادق وهی که وت انداختم دسهدنه خایی نید نشند: و ان 
مرا پائین می کشید به قوّت جریان خود و من استغاثه می کردم. عقل از 
هن بزنده تقد نش مهم تدم بهم: آنکم. کفتم: با علی تن اتبطا لب شین نظر 
افکندم دیدم مردی به کنار وادی ایستاده. در دلم افتاد که او علی بن 
ابیطالب (علیه السلام) است. گفتم: ای اقای من با امیرالمومنین. فرمود: 
دست خود را بیاور نزدیک, پس کشیدم دست خود را به جانب آن حضرت: 

پس گرفت دست مرا ۵ تسد از سر آفکند ما ی کای و ادف بسن 
۱ ۱ و و ۳۷ 4۲ 
نموده از خواب 


ص: 72 


جستم و این حال خود را دیدم که ببینید سالم نمانده بدز رآ این خر 
انجائی که امام دست مالیده. 


پس مدّت سه ماه مرهم کاری کرد تا سوخته ها بهتر شد و بعد از آن کم 


بود که نفل: کنن این خکایت: را خمبت اخفی سر آکه نت اه زا هت گرفت. 
#ِ"« 
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1- منازل الاخره. ص 19 1. 


ص: 


74 


ص: 


75 


فصل سوّم: عبور گروه های مردم از صراط 
عبور مردم از صراط 
حسین بن سعید اهوازی (متوفای قرن دو ه-.ق) در کتاب «الزهد» خود 


نیز شیخ صدوق (رحمه" الله) در کتاب «أمالی» خود به اسناد از ابوصیر ۲ 
امام صادق (علیه السّلام) روایت کرده اند که فرمود: 


۲ 1 3 ۳ 

لاس یَمْرُونَ عَلی الضراط طبَقاتِ: و الطراط أَدق من السّعر و أحدٌ من 
س ۳۹ 3 1 

لیف قمنقم قن یف متل الترق و هنهم من َف مثل عدو الق ی 3 منهم 

من بر عیوا 2 قد تاخذ الناژ منهة ۳ و تک شَینا. 


(1) 
«مردم در گذشتن از صراط به چند گروه تقسیم می شوند و پل صراط 
باریک « نر از موی و بژنده تر از لبه شمشیر است., برخی مانند برق می 

کذزتده برخی : 
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1- ر.ک: آمالی شیخ صدوق, ص 177, ح257؛ روضه الواعظین, ص 499 


مانند اسب به تاخت می روند, برخی با سینه خیز می گذرند و بعضی در 
حالی می گذرند که خود را به آن آویخته اند و آتش مقداری از بدن آنها را 
گرفته است». 


از رسول خدا (ضلی اللة علیه واله وسّلم) نیز روایت شده که فرمود: 
فردم بر ضر اط باشتد, فرخی آویزآن؛ تعضی لغز ان و برخی. بابرخا 

در عابی کر فز مودندا 

وال سن عَلی الطزراط قفتعلو و قدَم تزل و قَدَمْ تستمسک.(1) 

«در گذشتن از صراط برخی از مردم چون برق می گذرند, و برخی چون 
چشم به هم زدنی و برخی مانند اسیان و شتران تندرو و برخی مانند افراد 
پای بسته. پس عدّه ای حتماً نجات می يابند و عدّه ای زخمی و خونی به 
آهستگی می گذرند و عذه ای در آن (دوزخ) می افتند». 

و فرمود: 


و الّاسن یه گالترق و کطرقه القین و کأجاود الیل و کاب و َداً علی 
الاقدام, فناج مسَلم, , و مخدوش مُرسَل, و مقطرفح فیها,(2) . 


ص: 77 


1- ر.ک: الکافی, ج8, ص312, 486 آمالی شیخ صدوق, ص 177 تفسیر 
عم 2 ص221 روضه آلها عطیء ض 499 تسیر ضایر ور 327 
بحار, ج7: ص 126. 

2- ر.ی: صحیح بخاری؛ ج8, ص182 صحیح مسلم, ج1, ص116 سنن ابن 
و... 


«عذه ای از صراط همچون برق می گذرند و عذه ای همچون باد و به عذه 
ای نوری داده می شود که جلوی پایشان را روشن می بینند و عدّه ای چهار 
دست و پا می گذرند و به سبب گناهانی که کرده اند آتش قسمتی از آنها 


تاسفی مد 


خود ان را طی می کنند. نوری که به کمک اعمال خود در اين دنیا کسب 
نموده و انجا ان را جلوه می دهند.(1) 


و این نوره نی اب کزررج انسان به نور حضرت حق دارد, هر چه قدر 
اقا ای یه وه ره و سا 
از صراط عبورش سریع می گردد. و لذا در روایات تعبیر شده که عذه ای 
همچون چشم بر هم زدن عبور می نمایند و عدّه ای سینه خیز و این به 
تفاوت شناخت انسان از حق تعالی می باشد. . 
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1- اشاره به روایت رسول خدا (صَلی اللة علیه وآله وسَّلم) «یرد الناس 
الصراط, ثم یصدرون عنها باعمالهم فاولها کلمح البرق ثم کالریج, ثم کحصر 
الفرس ثم کالکواکب فی رحاه, ثم کشد الرجل ثم کمشیه»: مردم کنار پل 
صراط می رسند و سپس به کمک اعمال خود از آن می گذرند. کرفهفین بة 
سرعت برق, گروهی دیگر به سرعت باد و گروهی دیگر همچون اسبی که 
در حال تاخت و تاز است و گروهی همچون حرکت ستاره در مدار خود و 
گروهی چون ِِ که در حال دویدن باشد و گروهی همچون راه 1 
معمولی. (ر.ی: سنن ترمذی. ج4. ص378؛ روضه الواعظین. ج2, 
ص 3 35). 


ص: 


79 


ص: 


90 


فص وا وهای کح انیت سا اش 

اشاره 

در مجموع عواملی که باعث پایداری قدم ها بر صراط می گردد عبارتند 
از 

امید به رحمت خدا 

عبدالرخمان. بن شفره. گوید: روزی نزد رسول. خدا (ضلی. اللة. غلیه. واله 


وسّلم) بودیم فرمود: من دیشب عجایبی دیدم. عرض کردیم: یا رسول الله 
جان ما و اهل و اولاد ما فدای شما, چه دیدید؟ ان را برای ما نقل فرمائید. 


فرمود: (1) 

۳ 4 ۳ 

3 2 ت۹3 هن 1 بر و ۳ ۳۳ ح‌ِ 

زایث رجلا من امتی و5 قد اتاة ملک المَوتِ لیقبض روج فجاءه بژه بوالدّیه 
۹ . و ً 5 7 ‌ِ ر م2 5 ِ 
فمَتَقة منة؛ و رایث رج من امّتی قد بسط علیه ۶ غدابٌ ب القبر فجَاءهُ وصُووَهُ 
قعتقه منة؛ و رای رَجْلاً من أعتّی قد اجتوشتة السْیَاطِین فُچَاءَهْ ذِکژ الله 
9 قیی سقت ‏ ض] سس ۳ 
عَروجل ۵ من بینهم زایث رَجلا من امَتی بلقت عطشا کلما رد حخوضا 
منع منة" 


1- به خاطر زیبایی و اهمیت حدیثت, تمام روایت ت نقل شده ست . 


مَتي قد هوّت یمه قبل شماله قَچاءة خوفة من الله عَرَوَجل 


من 

۳ جر 1 ۲ 1 ِ 31 
ضَحيفته فجَعَلها ف یمینه" و رایثٌ زجلا من أمْتّی قد . جفت مَوازیثة ۰ 
۱ ۱ م و 1 از ام ۲ پِ 
افراطة فيي ضلایته فتقلت مَوازيتة [فجاءهُ افراطة َتَقَلوا قوازیته 5 رایث 
رجّلا من امّتی قایما علی شفیر جَهَنم فجاءة رَجاوهة من ول 


و یم ی عن 
الصَراط َرتدٌ گما بَرتعد ِ-«-«۵«ِ ۳ ۰ قجاعة خسن ط 
ِ" 


تعلّق احتان قَحجاعیُه صَلائة عل 


«مردی از امُتم را دیدم که ملک الموت آمده بود جانش را بگیرد و احسا 
به پدر و مادر امد و او را بازداشت, . 


ص: 93 


1- ر.ک: آمالی شیخ صدوق, ص302, -342؛ فضائل الأشهر الثلائه, 
ص113. 


مرح ان اختض زا کیده که داب فیرش احصال. کشوم وب آ دهم 
آن را بازداشت, مردی از امّتم را دیدم که شیاطین گردش را گرفته بودند 
ذکر خدا غ وجل امد ان میان: آنها نجاتش داد, مردی از امتم را دیدم که 
ی 
مردی از امتم را دیدم که از تشنگی له له می زد و به هر حوضی می رسید 
ممنوع می شد. روزه ماه رمضانش امد و او را سیراب کرد, مردی از امتم 
را دیدم که به هر حلقه ای از انبیاء نزدیک می شد او را می راندند و غسل 
جنابتش آمد دست او را گرفت و پهلوی من نشانید, مردی از امتم را دیدم 
که از شش جهت در تاریکی فرو بود حح و عمره اش آمدند و او را از 
تاتی را مر دناد و به روشنی رسانيدند, مردی از امتم را دیدم که با 
مومنان سخن می گفت و با او سخن نمی گفتند و صله رحمش آمد و 
گفت : ای گروه مومنان با او سخن کنید که او صله رحم می کرد مومنان با 
او سخن کردند و دست دادند و با آنها همراه شد, مردی از امتم را دیدم که 
دست و روی خود را سپر شراره آتش کرده بود, صدقه اش آمد سرپوش 
سر و سپر روی او شد, مردی از امّتم را دیدم که مأموران دوزخ او را از 
هر سو در گرفته بودند و امر به معروف و نهی از منکرش آمدند و او را از 
دست آنها رها کردند و به ملائکه رحمت سپردند. مردی از امّتم را دیدم که 
به زانو درآمده و میان او و رحمت خدا پرده ایست. خسن خلقش آمد و او 
را وارد رحمت خدا کرد. مردی از امتم را دیدم که نامه عملش از سمت 
چپ روان بود خوف او از خدا امد و نامه 


ص: 94 


عملش را گرفت و به دست راستش داد, مردی از اقتم را دیدم که 

میزانش سبک بود و بسیاری از نمازها را خوانده بود امد و میزانش را 
و رد مردی از امّتم را دیدم که بر پرتگاه دوزخ بود و امید او به خدا 
آمد و او را نجات داد, مردی از امّتم را دیدم در آتش سرازیر بود اشک ها 

از خوف خدا ريخته بود آمدند او را در آوردند. مردی از امْتم را دیدم 
چون شاخه خرما در برا بر باد سخت بر صراط فق لرزینه خونتز کماتی اه 
به خدا آمد و او را مار کت مردی از امتم را دیدم 
روی صراط گاهی سینه می کشید و گاهی سر دست می رفت و گاهی 
ار را 1 
صراط گذشت., مردی از امتم را دیدم که به درهای بهشت می رفت و به 
هر دری می رسید به روی او بسته می شد شهادت او به یگانگی خدا از 
ژوی زانتتی امد و درهای بهشت.: را نه روی آو کشود». 


پکیریقن پیت ایقل پیت (غانی تلا 

ابراهیم بن ابی محمود از حضرت رضا (علیه السّلام) و آن حضرت از پدران 
بر ان ی اما اه رات وی سح ی ها 1 
فرمود: پیامبر اکرم (ضلی اللهٌ علیه وّاله وسّلم) اینچنین به من فرمود: 


ات یه الصراظ نی و ای مسا اس سته ان[ 
یجوز عقبه الطراط الا من معه براءه بولایتک و ولایه الائمه من ولدک.(1) 


ص: 95 


«پا علیت! توئی اوّل کسی که از صراط با من بگذرد و پروردگار به عرّت 
خود قسم یاد کرده که احدی از آستانه و نگذرد هکر. آنکه. پتبتب 


دوستی تو و دوسنی ائمه و اولاد تو برائت ه از آتش جهنم حاصل کرده 
باشد». 

نیز فرمود: 

انه لا یجوز علی الصراط الا من کان معه کتاب من ولایه علی بن ابی طالب 
(علیه السْلام). (1) 


«عبور بر صراط جایز نیست مگر برای کسی که همراه او نوشته ایاز 
ولایت علی بن ابیطالب (علیه السْلام) باشد». 


امام باقر (علیه السّلام) از پدران بزرگوار خود (عَلیهم السّلام) نقل می کند 
که:رتشول خد[ (ضلی اللة علبه و آله وسلم) فرمودتد 


منستره: آن جوز علی الضراظ کالريم العاضت و یلم الخته بغیر خساب: 
فلیتول و لیی و وصبی و صاحبی و خلیفتی علی آهلی و آمتی علی بن آبی 
طالب. و من سره آن یلج النار فلیترک ولایته, فرعزه ربی و جلاله انه لباب 
الله الخی. لا بت لا مره اه الصراظ المستتسر و رنه الای تال آلاه 
عن ولایته یوم القیامه.(2) . 


ص: 960 
[- ر.ی: کاشف الفطاء, شیح جعفر, , کشف الفطاء, ج1, ص 11. 


2- ِِ اضالی شیحخ صدوق, 0 447 بشاره ِِِِ حِِ 


«هر که را خوش آید که چون برق جهنده بر صراط گذرد و بی حساب به 
بهشت رود باید ولایت ورزد با ولی و وصی و رفیق و جانشین من بر 
خاندان و امتم علی بن ابی طالب (علیه السّلام)؛ و هر که را خوش آید به 
دوزخ رود ترک ولایتش کند, به عژت و جلال پروردگارم که او است باب 
الله که جز از آن نيایند و او است صراط مستقیم و او است که روز قیامت 
از ولایتش پرسش شود». 


زو لخد (ضخلی الق علبه له متلم) فرموه 


ادا کان هم شام و خضب ااضراط علی: شفیر ینم لم بجر غلیه الا حن 
کان خفد. کاب وله علی.ین ات طالی رنه ای ده سا 
المرتبه العالیه.(1) 


«هنگامی که روز قیامت شود و صراط را , بر آتش سخت جهثم گذارند. هیچ 
(علیه السّلام) باشد». 


رسول خدا (صَلی اللةٌ علیه وَآله وسَلم) خطاب به حضرت علی (علیه 
الشّلام) فرمود: 


با علمه پشر شخن. و آشضار ن.تضال خشر: املها یت المو لو ونانمها 
حسن ایمانهم بالله, و ثالثها حب الله . 


ص: 97 
تشر که این النظروون الممدهه 9و در 726۴ شین هسب الظر افع: 


عزوجل لهم, و رابعها الفسحه فی قبورهم. و خامسها النور علی الصراط 
بین اعينهم. و سادسها نزع الفقر من بین اعينهم, . غنی قلوبهم. و سابعها 
المقت من الله عزوجل لاعدائهم. و ثامنها الامن من الجذام [و البرص و 
الجتون ابا علی.و ناسعها اتحطاط الکنوب: و الستات. عم و عاشرها حم 
معی نیا لخته وا ام 1۶ 


«ای علی! شیعیان و یاران خویش را به ده ویژگی مژده ده: حلال زاده 
هنتند آیفان درستی, به خداهو‌ند. دار ندبخدای کرامی و بزرک انان را دوست 
دارد. فراخی گور دارند. بر روی پل صراط پرتوی راه را بر ایشان روشن 
می سازد, تهی دستی از نزدشان رخت بر می بندد و دلهایشان استوار و 
بی نیاز است. خدا با دشمنانشان دشمنی می کند و بر آنان سخت می 
گیرد, از جذام و برص و دیوانگی در امانند. ای علی. گناهان و بدیهایشان 
فرو می ریزد و در بهشت آنان با من و من با ایشان هستم». 


وتو :خدا (ضلی الا علبة واله شام ] فر مود 

آن ولیْ علی (علیه السّلام) براءء فی ثلائه مواطن حیت یسژه عند الموت 
بی‌عند الضداظ ورعند الخوض ار 3 

ص: 99 

1- ر.ک: الخصال. ص430, ح10؛ مشکاه الأنوار, ص‌150؛ روضه الواعظین, 


ص 469. 


«دوست و طرفدار امیرالمومنین (علیه السّلام) ات جصرات را ن سه 
موضع می بیند به گونه ای که شادمانش سازد: اول , به هنگام هر ن: دوم 
نزدیک صراط يا هنگام عبور از صراط, و سوّم در کنار حوض کوثر». 


رتسول شدا (خلی الق عه وله متام فروو وه 


مغر فد آل محنه (غلبهم التلاض) برائه من.التار مخت ال مخمد. (عبهم 
السّلام) جواز علی الصراط و الولایه ال محمد (علیهم السّلام) آمان من 
العذاب.(1) 


«شناخت خاندان محمد (۶ علیهم السّلام) باعث بیزاری از آتش,: و دوستی 
خاندان محمّد (علیهم السلام) وسیله عبور از صراط, و ولایت خاندان محمد 
(علیهم السلام) سبب آیمنی از عذاب است». 


رشول خذا (ضلی اللع علبه عاله وفلم) فرموو 


پا علی! |خوانک یفرحون في ثلائه مواطن: عند خروج آنفسهم و آنا 
شاهدهم و انت, و عند المساله فی قبور هم, و عندالعرض الاکبر, و عند 
الصراط اذا سثل الخلق عن ایمانها فلم یجیبوا.(2) . 


ص: 90 


[- ر.ی: الشفا بتعریف حقوق المصطفی, القاضی عیاض 2 ص 7 
الأربعین محشّد طاهرقمی, ص475؛ کشف الغطاءء ج1, ص8؛ النص و 
الاجتهاد. ص 545. 

2- ر.ی: امالی شیخ صدوق. ص656, ح891؛ فضائل الشیعه, ص د 1؛ 
المحتضر, ص <15؛ بحار. ج39. ص307, ح122؛ الامام علی (علیه السْلام), 
ص 6 42. 


«ای علی! برادرانت در سه جا شادند: هنگام جان دادن که من بالین آنهایم 
و تو هنگام سوال و جواب در قبر وقت سان بزرگ و در صراط که از خلق 


بازیرسی کنند و نتوانند جواب دهند». 
رسول خدا (صَلی الله علیه واله وسّلم) فرمود: 


اقا انا کان نسم القامه اقعد اه سل .علی السیر ان فا محر احه 
الا من کان معه براءه بولایتک.(1) 


«ای علی! چون روز قیامت شود من و تو و جبرئیل بر صراط می نشینم و 
شج کت از ضتاط تحواند کشت مر ادکه برداته لت هرادا حور 


داشته باشد». 
زید حشام گوید: خدمت امام صادق (علیه السّلام) رفتم, به من فر مود: 


توتة, ال تقیت ال تفسی جعلث فداک ال 
آنت من شیقتتا قال و قلث و کیت لی آن 


[- ر.ی: تصحیح اعتقادات الامامیه, شیح مفید., ص 106 بشاره المصطفی, 
ص13,196؛ روضه الواعظین, ص128 تأًویل الأیات, ج2. ص610. 

2 ریی: تضایر الذرجاتز ض 285 152 دلائل. الامامم. ظبری: 281 
حج224. 


«ای زید! عبادت را از سر بگیر و توبه کن. عرض کردم: آقا خبر مرگ به 
من: می, دهید. فرمود زیدا آنجه نزد ما است: برای. ته. بهتر است. نو از 
سم مائی. عرض کردم: آقا ۱ 

د: بلی تو از شیعیان ما هستی. صراط و میزان حساب شیعیان به 
۱ 
بینم تو و رفیقت را در بهشت». 


شناخت اهل بیت (علیهم السّلام) 


اصبغ بن نباته (رَحمّه " الله) گوید: نزد امیرمومنان (علیه السّلام) نشسته 
دم که آبن کواء آمد و عرض نمود: ای امیرمومنان. مفاد آیه: (و عَلی 
الأعرافی(1) رجال بعرفون کلا بسیماهم) )2 چیست ؟ . 


ص: 91 


1- اعراف بنابر آنچه در تفاسیر آمده است: گذرگاه مرتفع و سختی است 
میان بهشت و جهتم, که ماتع از مشاهده یکدیگر بهشتیان و جهتمیان می 
شود, و افرادی که خوبی و بدی را به هم امیخته باشند در این مسیر وا می 
مانند. علی بن ابراهیم قمی (رَحمه الله) در تفسیر خود (تفسیر قمی) از 
ایام صادی لیم الا روا کر که فرو ا ای ان است 
میان بهشت و دوزخ, و امامان آن مردانی هستند که بر اعراف در کنار 
شیعیان (گناهکارشان) قرار می گیرند, در حالی که 0 خالص بدون 
نیاز به حساب در بهشت جای گرفته اند.. .. امامان و پیشوایان در این موقع 
به پیروان گنهکار خود می گویند خوب نگاه کنید, برادران با ایمان خود را 
چگونه بدونر حساب به سوی بهشت شتافته آند, و این همان , است که 
ی و تا نا وا 
یَطمعون) (اعراف: 46( یعلی: «آنها به بهشتیان درود می فرستند در حالی 
که خودشان هنوز وارد بهشت نشده اند و آرزو دارند». ۰ ننینن به آنها گفته 
می شود. دشمنان حق را بنگیرد که چگونه در آتشند و اين همان است که 
خداوند ‏ می فرماید: (و [ذا ضرقت آبصازهم تلقاء آصحاب التّار قالُوا نا ا 
تجعلنا مَع القوم الظالّمین) بعد به دوزخیان می 2 اینها ۳ 

اه بوده ااا ‏ ی 
مشمول رحمت الهی نخواهند شد. (سپس رحمت الهی شامل حال آنها 
شده) و به اين دسته از گنهکاران (که بر اثر ایمان و اعمال صالحی 
اتکی عفو و اهر نان دارند) از طرف امامان و پیشوایان دستور داده 


می شود که به سوی بهشت بروید نه غمی دارید و نه ترسی». (ر.ک: 
تفسیر قمی, ح1, ص‌231؛ تفسیر نمونه, ج6, ص190). 

2- شتوره اعراف؛ آیه46: <و بر اغراف. مردانی هستند که هر یک از آن: ده 
را از سیمایشان می شناسند». 


امام (علیه السّلام) فرمود: 


۳۳ 


عرَوجل الا بسبیل معرقیتا و تج الأعراف بُعرَفتا اللة رو 
یامه تلی الصواط و دک ال امن عرقتا قعرفتاه(3) 


تحن غلی الا عزاف. تعرف آنضازتا بسیمام و تحنْ الأْعراف الّذٍی لا پُعره 
جر 


ت 3 


«ما بر اعراف هستیم و یاران خود را از سیمای آنها عت. تتتاستم بو ها 
اعراف (و عارفان به حضرت حق هستیم) که خداوند متعال جز از طریق 
شناخت و معرفت ما شناخته نمی شود و ما هستیم که بین بهشت و جهنم . 


ص: 92 
1- ر.ک: بصائر الدرجات؛ ص 16 <, حَ6؛ این روایت به نقل مقزن از امام 


ح9). 


ما را بشناسد. و کسی وارد آتش نمی شود مگر اینکه ما او را نشناسیم و 
او ما را نشناسد». 

دوست داشتن اهل بیت (علیهم السّلام) 

رستول خدا (ضلی الله غلبه: عاله وسام) فر مهد 

آثبتکم قدماً علی الصراط أشدکم حاً لاهل بیتی.(1) 


بااشد». 7 


جابربن عبدالله انصاری گوید: روزی نزد پیامبر (صَلی الله علیه وَآله وسّلم) 
بودم که صورت خود را به جانب علی بن ابی طالب (علیه السلام) کرد و 
ِِ 


عن الله جل جلاله ‏ ۵ کد اعطی نیع ء مجیک سیخ حضال یج 


رک خصالص 0 ۱۱2۶ مضه الا ینت9 


«ای ابوالحسن آیا به تو مرده ندهم ؟ گفت: : آری پا رسول الله. فرمود: این 
جبرئیل به من از جانب خداوند خبر می دهد که به شیعیان و دوستداران تو 
هفت خصلت عطا کرده است: و در هنگام مرگ و انس در هنگام 
وحشت و نور در تاریکی و امنیت در هنگام فزع قیامت و عدل و داد در 


میزان عمل و عبور از پل صراط و وارد شدن در بهشت پیش مردم. نور 
آنان دایز انا و سمت راستشان است». 


ی 


۳ -ِ 3 ۳ 
یان و لا ینضَت له میزان و قیل له ادخل الجَیه بغیر حجساب [لا و من اأحَت 
ع ‌ 
عَلیا | ۱ 
-ِ ۳ 9 3 


کح ۰ ست ۱ 


«بدانید. کسی که علی (علیه السّلام) را دوست داشته باشد فرشته ای از 
زیر عرش الهی صدایش می کند و گوید ای بنده خدا عمل خالصی شروع 
کردی خداوند گناهان ترا بیامرزد. هر کس علی (علیه السّلام) را دوست 
داشته باشد مانند ماه تابان شب چهارده به صحرای محشر وارد می گردد, 
کسی که او را دوست داشته باشد تاجی بر سر او گذاشته شده و لباسهای 
عژت بر او پوشانیده می شود, کسی که علی (علیه السّلام) را دوست 
داشته باشد از پل صراط مانند برق جهنده می گذرد, هر که او را دوست 
داشته باشد امان اد ات دوزخ و عذاب الهی و اجازه عبور از ی 
وی عطا می شود و برای او حسابی نیست و دیوان عمل او را باز نمی 

و ی وا ی 
داخل شو, کسی که دوستدار علی (علیه السّلام) است فرشتگان با وی 
مصافحه کنند و انبیا زیارتش نمایند و خداوند متعال حاجاتش را برآورد, 
کسی که ال محمد (صلی اللهٌ علیه واله وسّلم) را دوست بدارد از پس 


ص: 95 


1- ر.ی: فضائل الشیعه, ص دظ؛ بشاره المصطفی, ص70, ح2؛ نهح الایمان, 
ضن 27 تفیل اااعه 2ص 004 ان 7 2ص 1 1ص 09: 


آشیتتز تخضی کهربز اددنستی. ال نهد (خلی اللة علیه واله وسلم) بمیرد 
من ضامن بودن او با انبیا در بهشتم, بد در باشند کی کم سر دشعتت. [[: 
محشد (ضَلّی ال علیه له وسلم) بمیرد بوی بهشت را استشمام نمی 
کند». 


حارث همدانی (رَحمّه "الله) گوید: روزی خدمت امیرالمومنین (علیه 
السّلام) رفتم. , فرمود: چه سبب شد که اینجا آمدی؟ عرض کردم: به خدا 
قسم, (فقط) دوستی شما. فرمود: 


قال (علیه السّلام): ان کنت صادقاً لترانی فی ثلائه مواطن: حیت تبلغ 
نفسک هذه - و اوما بیده الی حنجرته - و عند الصراط, و عند الحوض.(1) 


«اگر راست گفته باشی حتماً مرا در سه جایگاه می بینی: موقعی که جانت 
به اینجا برسد - و حضرت به انگشت اشاره به حنجره خود نمودند - و نزد 
پل صراط و کنار حوض کوثر». 


امام باقر (علیه السّلام) از پدران بزرگوار خویش (علیهم السّلام) روایت 
می کند که رسول خدا (ضلی الله علیه وآله وسَلم) به غعلی (علیه السّلام) 
فرمود: 


یا علٌِ قا تبث خبک فی قلب آمری مهن قرّلت به قَدَمة عَلّی الصْراط [ 
تبتت له قَدَمْ علی بُدجِلَهُ اللغ عوجل بخبک الجتّه,(2) . 


ص: 96 


1- ر.ک: الدعوات راوندی, ص‌249, ح699؛ بحار, ج6, ص195, ج46. 
2 ر.ک: امالی شیخ صدوق, 679, ح927؛ فضائل الشیعه, ص 6. 


«ای علی! دوستبی تودر قلب مرد مومنی پا بر جا نشود, مگر اينکه خداوند 
متعال قدم او را بر صراط بانقای مان و از اه سس وی ارو 
بهشت گرداند». 


حضرت علی (علیه السّلام) از رسول خدا (صلی اللة علیه وآله وسلم) 
روایت کرده که فرمود: 


بتادی متاد من بطتان القرش يا هل القیامه عُضُوا آبضاکُم قهذه 
قاطِعَةُ ینك جَعقّدٍ شول ال رضلی ال علنه واله: وشلم) دم علی 
الطْراط تفر قَاطعَهٌ (علیهاالسّلام) و شیعها علی الظراط کالبرة 
الحخاطف.(1) 


«جون روز رستاخیز شود ندا کننده ای از طرف خداوند فریاد زند. : ای اهل 
قیامت! چشمان خود را ببندید, این فاطمه دختر محمد رسول خدا (صَلی 
اللة علیه وآله وسّلم) است که می خواهد از صراط عبور کند, پس فاطمه 


(علیها السلام) عبور نماید و شیعیان و دوستان او چون برق جهنده از صراط 


قی و2 
قنور تفانتی دیکد. آفوه که موصول دا (ضلی الله علیه وال هل فر ند 


وا کان یوم القیامه تای مُتاد تحت > الحْجُب یا هل الجمع عطوا با کم و 
تکشها ز۶وشکم فمدو فاطمة: نش محعد سول الله. ترید آن تقو علی 
الطراط.(2) . 


ص: 97 
درک اتب اما لر خرن و2 


2 رک مد شسنید غلمه 2460 قوانن العرافیین این تقاشنی ی 7 
ذخاثر العقبی, ص48 کنزالعمال, احادیث: 34211-34209 


«چون روز رستاخیز شود ندا کننده ای فریاد زند: ای اهل محشر چشمان 
خود را ببندید و سرهای خود را به پایین افکنید, اینک فاطمه دختر محمد 
رسول خدا می خواهد از صراط عبور کند». 


در برخی روایات آمده که: همراه حضرت زهرا (علیهاالسلام) هفتاد هزار 
کنیز از حورالعین می باشد که همراه ان حضرت مانند برق از صراط عبور 
می نمایند.(1) 


محمدبن جعفربن راشد که یکی از راویان اهل سئت ست. روایت ت کرده 
که: 


پدرم به من گفت که: من از حسین بن علوان شنیدم که او از سعدبن 
طریف شنیده که اصبغ بن نباه گفته: روزی در مجلس منوّر شاه اولیا, عل ۳ 
المرتضی (علیه السّلام) نشسته بودم که, عبدالله بن کواء ۳۹ و گفت: ی 
امیرالممنین, مرا آگاه کن از تفسیر آیه «و عَلّی الاعراف رجالٌ» (2) آن 
حضرت فرمود که: 

ای پسر کواء! آگاه باش ما که اهلبیت نبواّت و معدن رسالتيم, فردای 
قیامت زمام اختیار به دست ما دهند و خطاب عرّت به ما رسد. که آن کس 
که اهل دوزخ باشد, او را به دوزخ فرستید و هر که از اهل بهشت است., او 
زا به پهشت: در ارید. ان کشانی. که. در دار دیا تضرت ما کردم باشتند ود در 
ی فا ای را 


ص: 99 
کت فلا ماه این رید (صففای. اباکل فرخ خبارم رها 


ص 142, ح49. 


و انان که در این جهان, عداوت ما ورزیده باشند و ایذا و ازار به محبان ما 
رسانیده, ایشان را , به علامات بغض بشناسیم و به عذا جحیم و عقاب الیم 
رسانیم.(1) 


در روایت دیگر است: حارث همدانی, که یکی از محبان امير متقیان است 
و اکثر اوقات در ملازمت آن حضرت می بود, روزی به آن حضرت عرض 
نمود: يا امیرالمومنین! من از دو حالت ترسان و هراسانم. یکی در حالت 
جان دادن و دوم در حالت گذشتن از صراط. 


حضرت فرمود: ای حارث! بشارت باد تو را که من دوستان خود را در این 
دو حالت فرو نگذارم و در این دو وقت, خود را به ایشان رسانم و من 
ایشان را بشناسم و ایشان نیز مرا بشناسند. و من شفیع ایشان باشم و 
ار 
و ایشان را به مقصد خود رسانم.(2) 


زیارت اهل بیت (غلیهم السّلام) 


شبخ صدوق (َحقه الله) در کتاب امالی خود از اين عباس نقل می کند که 
و مت ام ایام ای لا ها یه 
بود, ناگاه امام حسن (علیه السّلام) آمد و پیامبر خدا پس از دیدن او" 


ص: 99 


1- ر.ی: شرح مصباح الشریعه, ص 362. 
2- همان. 


گریان شد, و به امام حسن (علیه السّلام) فرمود: الی الی يا بنی! یعنی: 
ای پسر کوچک و عزیزم! نزد من بیا, رسول خدا او را همچنان نزد خویشتن 
برد تا وی را بر سر زانوی راست خود نشانید. تا انجا که فرمود: 


و امّا الحسَن فانة ابنی و ولدی و بَضعَة مبّی و فُرَهُ عینی و یا قلیی 5 
مره فوّادی و هو سَیّد باب آهل الجَتّه و حَجَِءه الله علی الامّه امه امری و 
ول قلی من تاه مش وشن کصا لسن مس و ٍتی لمّا تظرث الیه 
تذکرث قا تحری علبه من ال تعدی قلا رال الامژ به ی قتل باس 
طلما 5 غدوانا ففند دلک یکی العلانکة و السیع الشداد لموته و تیکیه کل 
0 


و سس - 


عَینة یوم تعمی القیون ٩‏ القلوبٍ و 
من رَارَة فی بقیعه بت قَدَمَه عَلی الطرّاط بَومّ تزل فیه الأقدام.(1) 


«اين حسن پسر من,. از من, نور چشم من, روشنی قلب من میوه دل من؛ 
بزرگ جوانان اهل بهشت. حجّت خدا است برای ات امر او امر من قول 


ص: 100 


1- ر.ک: آمالی شیخ صدوق, ص‌176, 178 بحار, ح28, ص‌39. 


هنگامی که من به حسن نظر کردم به یاد آن ذلت هائی آمدم که بعد از من 
خواهد دید! وضع حسن همچنان خواهد بود تا اينکه بوسیله زهر کشته 
خواهد شد. در همان موقع است که ملائکه و آسمانهای هفت گانه برای 
ار ی ۳ 
وا ی ۱ ور ی توا 2 ۰ کی یس 
او محزون گردد قلبش در آن روزی که همه قلب ها محزون می شوند 
مجزون تخواهد شد. هر کشی حسنم را در بقیع زیارت کند قدم آو در آن 
روزی که قدم ها در صراط می لغفزند لغزش نخواهد یافت». 


به سند صحیح و در کتبی معتبر» از ابراهیم بن اسحاق نهاوندی روایت شده 
که خضترت آمام رضا (علیه السلام) فررمود؛ 


چن زارنی علی بُعد داری تیه توم القتَامه قی تلائه واطن ی له من 
اهوالها دا تطايرت الکنب یمیناً و شقالا و عند المیان.(1) . 


ص: 101 


1- ر.ک: من لا یحضره الفقیه, 2 صس84ظ؛ امالی شیخ صدوق, ص‌163, 
9 احصال. ص16 2202 قبون اخاز الرضا (علیه اس اج 
ص285 المعسه شخ شفید. ص 179 دیب الاحکام: 62 ض 95 1692 
الررس مه ای هه ال ایا ات ره شا 
الشیعه, ح14, ص 551, ح19799. 


هر کس مرا در غربت زیارت کند من به روز قیامت در سه جا به نزد او 
خواهم آمد تا از ترسهای آن ها نجاتش بخشم: هنگامی که نامه های اعمال 
مردم از راست و چپ پژان شود و در نزد صراط و در نزد میزان». 


صلوات فرستادن بر محشد و آل محشّد 

زنل دا زر هی اه علیه واه مهم فرنوو:؛ 

اکترها الضلان علیتن فان الضان: غلت تور.فی: القبر و نهر علی: الض اظم. ده 
نور فی الجنه.(1) 


«بر من زیاد درود و صلوات فرستید که ان نور در قبر و نوری بر پل 
صراط, و نوری در بهشت می شود». 


و در روایتی دیکر. حضرت ۳۹ اللهٌ علیه وآله وسلم) فر مود: 

ریت رجلاض فی المنام من امّتی علی الصّراط رجف آحیانا و یحبوا آحیانا 
و یتعلق احیانا فجاءته صلاته علی و اقامته علی قدمیه حتی مضی علی 
الصٌراط.(2) 

«در خواب مردی از ات خودم را بر پل صراط دیدم که سخت افتان و 


خیزان بود. کام آويخته فف شند و کاضی به؛ جلو برمی داشت هه کاهین یه 
عقب می رفت. . 


102: 


ص 466. 
2- ر.ک: روضه الواعظین, ص‌ 322. 


در این هنگام صلوات فرستادن او بر من ۳ و او را استوار داشت تا از پل 


صراط بگذرد». 

وضو گرفتن 

سالک روت ول ها خی اف یاهع سم 
فرمود: 

لوضوء تفر علی ,السرَاط مر السَحاپ و آفش السّلام تکثر 
کی تیک آکس من ضدقه الب قاتها تطقهه عَصت الب 7۶ وجل.(1) 


«ای انس وضو را کامل بگیر (و آب را به همه اعضای وضوء برسان) تا از 
پر صراط همانند ابر بگذری و سلام را اشکارا بکو تا خیر و برکت خانه ات 
زیاده شود و صدقه پنهانی بسیار ده که صدقه به پنهانی دادن آاتش خشم 
پروردگار عژوجل را خاموش می کند». 


آداب وضو را رعایت کردن, دعاهای آن را قرائت تمودن, نیز باعث پایداری 
بر صراط می گردد. 


به سند معتبر روایت شده است که حضرت علی (علیه السّلام) در دعای 
وضو برای مسخ پا چنین می فرمود: 


الم تت قدعت علّی الص۳راط [نثّیی عَلّی الصَرّاط] توم رل فیه دام و 
اجقل شعیی فیعا پرضیک عی  )2(‏ 


ص: 103 


1- رر.ک: الخصال. ص181 ح246؛ وسائل الشیعه. ج1, ص 489, 
ص‌1293. 

2 ر.ک: الکافی ج3, ص71, ح6؛ فقه الرضا (علیه السّلام). ص70 
المقنعه, ص 46. 


«خدایا دو گامم را بر صراط بر جا دار روزی که گامها بلغزند و تلاشم را 
تا ات ای تا اس ی ۳ 


و قرائت ت این دعاها در وضو اثر گذاشته و حق عضو (پا) را ادا می کند و 
همین باعث می گردد که انسان از محرمات الهی دوری کند.(1) 


ثابت بن دینار (ابوحمزه ثمالی) گوید: امام سجاد (علیه السّلام) فرمود: 


> آن لا 7 تمشی بهما اٍلي ما لا بَجل لک فبهما تفف علّی الصَرّاط 
قانظر آن لا تزل یک قتترگی فی التار.(2) 
«حو پا بر تو این است که به وسیله آن به سوی محرمات حرکت نکنی. چه 
اينکه فردای قیامت با همین پاها بر صراط می ایستی پس مواظب باش 
که باطایت از ضر اط ناغزد که‌ور انس جهیم خهافی افتا ۵ 
محافظت بر نمازهای پنجگانه 


از وصول کوا رضلی اه عم راهطا روایت نت که گر مهوت 
ص: 104 


1- امروزه این تأثیر بوسیله آزمایش و علوم تجریی به اثبات رسیده است. 
«کیوموتو» دانشمندی است که در این باره تحقیق کرده و تحت عنوان 
«مولکول آب» بسیاری از فرضیات را به اثبات رسانیده است و لذاست که 
هر کلامی - چه خوب چه بد - در انسان تأثیر گذار است. 

2 ر.ک: تحف العقول, ص257؛ بحار, ج71. ص11 مستدرک الوسائل, 
11, ص 36 1. 


من حافظ غلی الضاوات الم کت کان.ه ابو کان جار ااضراط یوم 
القیامه کالبرق اللامع.(1) 


«کسی که بر نمازهای پنجگانه اش محافظت نماید, در هر حالتی که بود و 
هر کجا که بود, روز قیامت چون برق از صراط عبور نماید». 


شرکت در نماز جماعت 
ار تیه خی اه یه الم موی روایت کیک قرو 
من حاقط غلی الجماعه خبث قا گرد مر عَّی الطْراط گالتري ال ی 


. [خ 


اوّلٍ ژمرو مَع السٌايقین و وَجهّهٌ اضوا و من الققر لیلَة التدر و کان ان 


گس سم مس 


و لیله بحافظ علیها توا" شهید. 2(۰) 


«هر کس مراقب باشد که هر کجا هست نماز خود را به جماعت بخواند, 
روز قیامت در میان اوّلین گروه از سبقت گیرندگان, با چهره ای تابناک تر 
از ماه شب چهاردهم., از صراط همچون برق جهنده می گذرد, و برای او به 
هر شبانه روزی که بر خواندن نماز جماعت مواظبت داشته پاداش یک 


شهید خواهد بود». . 
ص: 10 


تم 
2 


1- ر.ک: المعجم الاوسط, ج6, ص‌369: المجروحین ابن حبان, ج3, 
ص155 علل دارقطنی, ج8. ص30؛: مجمع الزوائد, ج2, ص‌39؛ کنزالعمال. 
0290 2. 

2 ر.ک: تواب الاعمال, ص 291؛ بحار, ج73, ص370. 


نماز عشاء 


از امام حسن مجتبی (علیه السّلام) روایت شده است که چند نفر بهودی 
خدمت رسول خدا (صلّی اللة علیه واله وسّلم) آمدند و از آن حضرت 
پرسشهایی را نمودند.... رسول خدا (صَلّی اللة عَلیه وآله وسلم) در مورد 
علت وجوب نماز عشاء به انها فرمودند: 

و اما ضلاه الفشاء آلاخرم.فان ااقمو طلمه آمرتی الله و افتی بفته: ااضلام 
فی ذلک الوقت لنتور لهم القبور و لیعطوا النور علی الصراط و ما من قدم. 
مشت الی صلاه العتمه آلا حرم الله جسدها علی النار,(1) 


«تصاز غشاء ,تراق آنشنت که: جوز تاریک است و قیامت تاریکی دارد و خدا 
مرا و امتم را به این نماز در اين وقت فرمان داده تا قبرشان روشن گردد 
و بر صراط نوری به آنها عطا شود و هر گامی که برای نماز عشاء بر دارند 
خدا تن آنها را بر آتش حرام کند». 

بعد هر نماز بخواند 

از حضرت علی (علیه السّلام) روایت شده که می فرماید: از رسول خدا 
ی ار ی رس 


من قراً فی دبر کل صلوه مکتوبه (قل هو الله آحد) مائه مره جاز الصراط 
یوم القيامه, و عن یمینه ثمانیه . 


ص: 106 


1- ر.ی: المحاسن,؛ 2 ص323 من لا بحضره الفقیه, ج1, ص13 2؛ علل 


اذرع و عن شماله ثمانیه اذرع. و جبرئیل آخذ بحجزته و هو ینظر فی النار 
نمیا متسمالا. کمن رای ها من عرعه فتل پیت غیر الشرک آخد نیده 
تارخله الحته فتاه 1۱ 


«هر کس نماز واجب «قل هو الله احد» را صد مرتبه بخواند, روز قیامت 
از صراط عبور نماید و از جانب راست او هشت ذراع (حدود چهار متر) و 
از جانب چپ او نیز هشت ذراع باشد و جبرئیل (علیه السّلام) دامن او را 
گیرد در حالی که او از چپ و راست به آتش دوزخ نگاه می کند, پس اگر 
کسی از آشنایان را دید که به غیر گناه تفر تقو انش است. دست او را 
گرفته و با شفاعتش داخل بهشت گرداند». 


امام صادق (علیه السّلام) از پدران خود (علیهم السّلام) از حضرت علی 
(علیه السْلام) که فرمود: رسول خدا (صلی اللةٌ علیه واله وسَلم) فرموده: 


صلاخ الیل مرضا لت و خٌ العلانگٍ و َهْ الناء و ور القعرقه و صل 
اللیمان و راحة بدا و گراهية للشیطان و سلاغ غَلی الاعداء و اجابة 
لِلدعاء و قَبُول یلاعمال و بَرکَة فی اللازق و شفیغ بین صاحبها و تین ملک 


الموتِ و سراخْ فی قبره و فرزاش من تحت چجنبیه . 


ضر 107 


«نماز شب موجب رضایت پروردگار و محبّت ملائکه. و سنت انبیاء. و نور 
معرفت و اصل ایمان, و راحتی بدنم. و کراهت و ناخشنودی شیطان, و 
سلاح بر دشمنان, و موجب اجابت دعاء, و قبولی اعمال. و برکت در رزق؛: 
و شفیع بین انسان و ملک الموت, و چراغ گور انسان, و فرش زیر پهلوی 
انسان در قبر, و جواب نکیر و منکر, و مونس و زاثر انسان در قبر تا روز 
قیامت است, و چون وت شود سایه ای بر بالای سر او, و تاجی بر 
سر او, و لباسی بر بدن او, و نوری که پیشاپیش او در حرکت است, و 
پوششی بین او و آتش, و حجتی بین او و بین خداوند متعال. و مایه سنگینی 
میزان او, و جواز و گذرنامه عبور از صراط, و کلید بهشت است«. 


جابربن اسماعیل از امام صادق و آن حضرت از پدرش (علیهم السّلام) 
روایت کرده مردی از امیرالممنین (علیه السّلام) در مورد . 


ص: 1089 


شتف. زنده دازق به. خواندن قران.یا خلاوت قران, در مار سفال. کرذر آیا 
حضرت به او فرمود: (1) 


آبشر من صلی من الیل عُشر لب لله مخلصاً اتقاء توا ث الله _قال ال 
تبارک و تعالی لمَلایِکه انوا لعیدی ها من الحسَتاتِ عَدَد ما آنتت فی 


_ 


لجع و برفه ر شجروو ود کل فص و توص وعر کی: 


مهن صَلّی مسع یله أَعطاه اللغ عشر 5عوات مُستجاتاب و أعطام الا 
كتابة بیمینه. 


9 


ِ- 


_- 
۶ 


نت جر شهیدٍ ضابر ضادق الب و شُفع فی 


رن صلی سْبْع یله خَرج من قبره بوم یبعَتُ و وجهة کالقمر یه البّدر 
ی بت ی اطخ الا یت 


2 ت- 1 سس مه 3 4 1 رح لل ۳ 
و من صلی سذس لیله کیب فی الاوابین و غفر له ما تدم من دّنبه. 


۱ 


-.- 


 ٍ‏ شش در و ۱ ون 
و من ضلی خُمَس لیله رَاحم ابراهیم خَلیل الرِحمَن فی فبته. 


ده ۳ ح 1 ۶ | 9 س 
و من صلی ژبع لیله کان فی اوّل الفایْزین حتی یم عَلی الصراط کالرّیح 
العاصف و بدخْل الجَیٍَ بغیر جساب. 


و قن صلّت لت لیله لم تبق جک لا عَبَطةٌ یمنزّیه من الله عَرْوجلَ و قیل 


نسم 
۶ ۶ سس 


له ادخْل من ای آبواب الجتّه التمانیه شئت. 


‌ 


۱ 


ص: 109 


1- به خاطر اهمیت. تمام روایت ت نقل گردید. 


8 ی نی 1 ۳ مل. لا ِ ِ ۳ و 
و من ضلی لیلة تَامَة لیا یکتاب الله عَروجّل زاکعا و سَاجدا و داکرا اعطی 
التواب ما ادتاة یِخرخ من الذئوب کما ولدتة امه و يِکتبٍ له عدد ما خلق 
ج الحستا 5 منلها رجا و بت ود فیرح بترم آلا نم 
عزوجل من بو فتلی را و یت اللور کف کیره وت ارم 
ات زمر 9یج 4 ۳ سک ت ع‌ِ - 4 ۶ مس 
من قلبه و یِجَارٌ من غذاب القبر و یعطی براءة من النار و یبعث 


«بشارت باد تو راء هر کس یک دهم از شب را با اخلاص برای خداوند و 
تحصیل پاداش او نماز خواند, خداوند تبارک و تعالی به فرشتگان خود ود 
نله عندو آنجه از دانه و بر یه ترخت و ی بهر کدژ ظر 


1۳10 


ج3, ص 205. 


شاخ و برگ خرما و هر چه از گیاهان که شب در چراگاهها می روید برای 
اين بنده من (که یک دهم شب را نماز کرده) از حسنات واب و پاداش 


و هر کس یک نهم شب را نماز کند, خداوند او را ده دعای اجابت شده و 
قبول یافته عطا فرماید, و در روز قیامت نامه اعمالش را بدست راست او 
د هد. 


و هر کس یک هشتم از شب را نماز کند. خداوند متعال ثواب و پاداش 
شهید صابری که با صدق نیت در راه خدا جهاد کرده به او عطا فرماید, 


و هر کس یک هفتم شب را نماز شب خواند, روز برانگیخته شدن در حالی 
از کور .شود یرون اید که عفر اش -همخون: ماه دز شب جهار دم زیبا و 
هرا اش اد وا با کشا کر اس ات دول فا ات 


هستند از صراط بگذرد. 


و هر کس یک ششم شب را نماز کند نام او را در زمره توبه کنندگان 
حقیقی نویسند و همه گناهان گذشته اش را بیامرزند. 


که همچون تند بادی از صراط عبور کند. و بدون حساب وارد بهشت شود. 


111 


و هر کس یک سوم شب را نماز ز کند فرشته ای نباشد مگر اينکه به منزلت 
و مقام او نزد خداوند عژوجل رشک (کشتند) یره وان را ارژق کنج سبه اه 
بگویند؛ از هر یک از درهای هشتگانه بهشت که خواهی وارد شو. 


و هر کس نیمی از شب را نماز کند اگر هفتاد هزار بار همه زمین را پر از 
طلا کرده و به او دهند باز هم با پاداش او برابری 7 
بواسطه عبادت شبانه اش نزد خداوند متعال دارد. بیش از ثواب ازاد کردن 
هفتاد بنده است که همگی از فرزندان اسماعیل باشند. 


و هر کس دو سوم شب را نماز کند پاداش او از حسنات به قدر ریگهای در 
هم فشرده بیابان است که کمترین آن حسنات ده بار سنگین تر از کوه احد 
باشد. و هر کس یک شب کامل نماز ز کند در حالی که کتاب (قرآن) عروجل 
را تلاوت کند و گاه در رکوع باشد و گاه در سجود و گاه به ذکر پردازد, 
ار ان ها ها 
ی 
خداوند عژوجل | تحسنات. منطو کنتد و .هماننم آن درجاتش را نیز بالا 
برند, و در گور او رای برافروزند که پیوسته روشن باشد و گناه و حسد 
را از دل.او‌جدا یرون کنند و از غدات قیر. آیمن کر ددر 


112 


و به او براتی دهند که از آتش دوزخ آزاد است؛ و در حالی که از عذاب 
آخرت ایمن است از گور خود برانگیخته شود, و پروردگار تبارک و تعالی به 
فرشتگان خود فرماید: فرشتگان من! بنده مرا ۳ 2 
مار ای ور ار و 
در آن بهشت صد هزار شهر باشد که در هر شهري همه آنچه که نفسها 
آرزو و خواهش آن را دارنمد و چشمها از دیدن آن لت می برد و به 
خاطر‌ها -خطور نضی. کند: در آنجا بر انش فراهم باشتو این جعله غیر از آن 
پاداشهائی است که نزد خود برایش مهیا ساخته ام از کرامتهای بیشمار و 
نعمتهای زیاده بر استحقاق و همچنین مرتبه و قرب و نزدیکی مقام». 


هشت رکعت نماز در شب شنبه 
ازسسول که خی اوه ام مشاه رواست شوم که ار وی 


من صلی لیله السبت ثمانی رکعات, یقراً فی کل رکعه فاتحه الکتاب و 
الکوثر, مره مره و قل هو الله آحد سبع مرات؛ فاذا فرع من صلاته, 
استفرالله سعین. مره کان کمن خعر و کانعا اشری. الت, رجل. مه 
الفتیر کی فاعتمم تفر له «نمیهر ۵ آن کانت مل‌ شید الحرن هم مل الم 
قطر المصر, و ورق الشجر, و جاز 


ص: 113 


علی الصراط کالبرق اللامع, و یدخل الجنه بغیر حساب.(1) 


«هر کس شب شنبه هشت رکعت نماز بخواند, در هر رکعتی حمد و کوثر 
یک مرتبه و «قل هو الله احد» هفت مرتبه و بعد از نماز هفتاد مرتبه 
استغفار نماید, (اين) مانند کسی است که حي انجام داده, و هزار مرد از 
مشر کین را خریده و آزاد کرده باشد, گناهانش بخشوده می شود هر چند 

به اندازه کف های روی آنت دریا و تیه ریگ ها و قطره های باران و برگ 
های درختان باشد و بر صراط همچون برق عبور کند و بدون حساب وارد 
بهشت گردد». 


نماز شب اوّل ماه رجب 


سیدبن طاوس (رَحمه "الله) در کتاب «اقبال الأعمال» خود د نقل کرده که 
تناشتر الیل اه والق وتقام) قرعه رید 


«کسی که بعد از به جا آوردن نماز مغرب شب ال رجب. بیست رکعت 
نماز بجا آورده که در هر رکعتی سوره «فاتحه» و «اخلاص» را یک مرتبه 
خوانده و برای هر دو رکعتی یک سلام بدهد - در اینجا رسول خدا (صَلی 
اللةَ علیه وله وسلم) فر مود: : آپا واب این نماز را می دانید؟ اصحاب 
عرض کردند: خدا و رسولش داناترند. قاس ی اللةٌ علیه وله وسّلم) 
فرمودند: روح الاأمین اين نماز را به من یاد دادند. و آستین های خود را بالا 
زدند - خود و خانواده و مال و . 


1۳1 


1- ر.ی: جمال الاسبوع, ص 45. 


فرزندانش محفوظ مانده و از عذاب قبر پناه داده می شود و از صراط, 
بدون حساب, مانند برق می گذرد».(1) 


نماز شب جمعه 


شیخ طوسی (رَحمه الله) در کتاب «مصباح المجتهد» خود از رسول خدا 
ایا اه مسا رات کی و فرع 


من صلی لیله الجمعه بین المغرب و العشاء الاخره اثثتی عشره رکعه, یقرأً 
فی, کل رکفه فاتخه الکتايم ه قل. هه اللة اخد ارتفین فرم لمیته علی 
الضراط و ضافتتهن و هر آفته علی الضراط.ه ضانخنه. کفینه السسات و 
المیزان.(2) 


«هر کس شب جمعه بین نماز مغفرب و عشاء دوازده رکعت نماز بخواند. 
در هر رکعتی یک مرتبه فاتحه الکتاب یک مرتبه و قل هو الله احد چهل 
مرتبه, من او را بر صراط ملاقات کنم و با او مصافحه کنم, و هر کس مرا 
بر صراط ملاقات کند و با من مصافحه نماید. حساب و میزان او را کفایت 
فی. کت 


حاجت درمانده ای را به حاکم رساندن 
به سند معتبر از امام کاظم (علیه السّلام) روایت شده که فرمود: . 
1 


1- ر.ک: اقبال الأعمال, فصل اعمال ماه رجب. 
2- ر.ک: مصباح المتجد. ص‌259؛ منتهی المطلب, ج1, ص‌ 362. 


من آبلَع سَلطاناً حاجة من لا بستطیغ أبلاعها - آنبت - اللة عَرَوَجَل قدمیه 
عَلّی الصَرّاط.(1) 


«هر که برساند به سلطان حاجت کسی که خودش نتواند برساند. خد 
قدمهایش را بر صراط بر جا دارد». 


یاری کردن برادر موّمن 


ابوحمزه ثمالی (رحمه الله) از امام زین العابدین (علیه السّلام) روایت 
کرده است که فر مود: )2 


من قضي لاخیه حاجة فیحاجه اله بها [قیچاجه الله بدا و قی ال بقا مائة 
حاجه فی |حدافْتّ الجَنّهُ و من تفس عن آخبه کُرتة تفس اللة عنة کُربة توم 
العیَامّه تالفاً ما بلقت و من آعاتة علی طالم لَذ آعَاتة اللغ علی اعاته 
الصْرَاط عند دحضه الاقدام و من سَقی له فی اجه حتّی قضاها له سر 
بَصَایها قکان کادخال السْرُورٍ علی سول الله ص و من سَقاهُ من ضما 
سَقاه اللة من الرحیق المختوم و من اطِعمَةٌ من جُوع اطعمَء اللهٌ من مار 
الجَتّه و من کساه من غري کشساة اللةٌ من استبرق و خریر و من کساهُ من 
قبر غري لم یَزل فی صَجَان الله قا دام عَلی الکو من وب سلک و قن 
قاغ یما هو یمتَهنه و تکف وَجهة . 


1 89 «۰ -2 


5 تنل بدیه يخدمة الوالدان 3 من حَملَهٌ من رت بعتَة الله بوم القيامه 
علی تاقو من توق الجنه يباهي به المَلایکة و ه ۳ 
کساه بوم وَلدتة امه الی یوم یِمَوث و من روجه 5 جَة یأَتسْ بها و نک 
1 3 رس ۳ 
الیهَا اه له فی قیره بوزهاخت آهله له و من اه عند مره لا 
7 بت لک الجَُ و الله لََصَاء 


«کسی که حاجت برادر ایمانی خود را بر آوز< به پر آفردن حاجت خداوند 
فنروع کردو: هو خدا صد حاخت او راب رآفردهمی کته که یکی از آنها تهشتت 


است. 


و کسی که گرفتاری او را برطرف سازد, خداوند تمام گرفتاریهای روز 


و کسی که او را بر علیه دشمنش یاری کند, خداوند او را در عبور از پل 
ک ۱ ۷۲ 130۱9۹ ۱0 ۱664 ۱ به: لغزترن دزرفی: آبتد: 


و کسی که در انجام خواسته او تلاش کند تا 1 را برآورده کند و او را 
شادمان سازد, به منزله ان است . 


رت 117 


ای که عاا مه خلویر ا لاله مهس 120 


انا انز اس ها ها وس 
که او را سیراب کند, خداوند از شربت سر به مهر بهشتی او را سیراب 
خواهد ساخت. 

و کسی که او را اطعام کرده و گزننکین او را چاره کند, خداوند از میوه 
و ابریشمین بهشتی خواهد پوشاند. و کسی که او را با انکه برهنه نیست 
بیوشاند, همواره در پناه خدا خواهد بود تا زمانی که از ان جامه تاز و بودی 
باقی باشد. 


و کسی که او را از آنچه که باعث خواری و سرشکسنگی اوست نجات 
دهد ق آجروجنتن را حفظ کند 9 پاری او بشتابد, خداوند ولدان ورن را 
در بهشت به خدمت او خواهد گمارد. 


و کسی که او را با مرکپیش بردارد خداوند او را در روز قیامت سوار بر 
ناف میتی به مخر در آهدصسه وه آق کمرسر فرشتعان بالد: 

کین کف امتاشی زمرت کف کات ای است که ون اما از 
روزی که به دنیا امده تا روزی که از دنیا رفته است پوشانده باشد. 

و کسی که برای او همسری برگزیند که مایه انس و آرامش خاطر او شود 
خداوی ام راتفر با مصیوات ری کات ها و مب مارد 


ص: 118 


و کسی که به هنگام بیماری از او عیادت کند. فرشتگان اطراف او را می 
گیرند و در حقْ او دغا می‌کنند تا زمانی که (به خانه خود) بازگردد. و به او 
می گویند: خوشا بر تو! و بهشت بر تو خوش باد. 


و فرمود: «بره خدا| سوگند نز آوردن درخواست و نیاز برادر مومن در پیشگاه 
الهی, از دو ماه روزژه و اعتعاف متوالی در ماه حرام مجبوب تر است ». 


وام دادن به برادر مومن: 
از رسول خدا (صَلی اللةُ علیه وَاله وسلم) روایت شده: 


و من أقرض حَاُ المسم کآن له کل درقم - أقرَصَه وزن جتل ِ 
رضوی - و جبال طور سیتاء حَستاتِ قان رقق بة قی طلبته بعد أجّله جار 


- 


عَلی الصْراط کالترق الحخاطف اللامع بغیر جساب و لا دا ب.(1) 


«و کسی که به برادر مسلمان خود وام دهد, خداوند به ازای هر درهمی به 
وزن کوه احد و کوههای رضوی و طور سیناء, برای او حسنه می نویسد؛ ۰ و9 
چنانچه ینس از سر آمدن مهلت باز پرداخت وام بر او سخت نگیرد و با او 
مدارا نماید, (در روز قیامت) به سرعت برق و بدون هیچ حساب و کتاب و 
عذابی اٌ پل ضراط خواهد گذشت». . 


ص: 119 


برطرف کردن اندوه مومن: 
سل ها ز ای اف اه وا اف یه 


من فرج علی موّمن کربه جعل الله له شعلتین من نور. علی الصراط 
یستضیء بضویها عالم, لا پحصیه الا رب العزه.(1) 


«هر کس اندوهی را بر مومن گشایش دهد و آن را برطرف نماید خداوند 
متعال برای او دو نور قرار دهد که بر صراط با ان حرکت نماید. نوری که 
روشنی ان را فقط خداوند متعال می داند». 

یاری کردن موّمن نزد حاکم: 

توا و [ ای الا عرص دام داد تفر موه 


فن آغان آخاه العفنن علی ستطان اف آغانه الله علی. احایه اضر اظ ند 
زلزله الاقدام.(2) 


«هر کس برادر مومن خود را بر سلطان ستمگری یاری دهد, خداوند او را 
هنگام لغزش قدمها بر صراط یاری دهد». 


زسملن کزا (صلی اللد غلیهءآله دعلیفر موحت, 
رت 120 


تک را امه ی ی رت 109 


واتضذقه سر میم النار هداز غل الض اط ه مات متا عداب 111 


عذاب روز قیامت است». 


در مورد فضیلت صدقه شب قدر روایت شده است که: 


حضرت موسی (علیه السّلام) به خداوند متعال عرض کرد: الهی رحجمت تو 
را می خواهم. فرمود: رحمت من برای کسی است که رحم کند فقرا را در 
شب قدر. گفت: خدایا من گذشتن از صراط را می خواهم. فرمود: برای 
کسی است که تصدّق کند به صدقه ای در شب قدر. گفت: خدایا از 
درختهای بهشت و میوه های آن می خواهم. فرمود: این برای کسی است 
که تسبیح کند به تسبیحه ای در شب قدر. گفت: خدایا نجات می خواهم. 
فرمود: نجات از آتش؟ گفت: آری. فرمود: این برای کسی است که 
استغفا ر کند در شب قدر. گفت: خدایا نجات می خواهم: فرمود: نجات از 
آتش؟ گفت: آری. فرمود: این برای کسی است که استفغفار کند در شب 
قدر. گفت: خدابا رضای تو را می خواهم. فرمود: خشنودی من از برای 
کسی است که دو رکعت نماز بخواند در شب قدر».(2) 


روزه ماه رجب.: 


شیخ صدوق (رحمه الله) به سند معتبر از سالم روایت کرده که گوید: رفتم 
به خدمت حضرت صادق (علیه_ السّلام)در اواخر ماه رجب که چند روز از 


آن مانده بود, چون نظر مبارک آن حضرت بر . 
ص: 121 


2- ر.ی: امام خمینی قدس سره, اداب الصلواه, ص34 3. 


و تا ات 
رسو خدا؛ 


فرمود: آنقدر ثواب از تو فوت شده است که قدر آن را به غیر خدا کسی 
نمی داند به درستن: که اين ماهی است که خدا آن را برماههای دیگر 


فضیلت داده و حرمت ان را عظیم نموده و برای روزه داشتن آن. کر اه 
داشتن را بر خود واجب گردانیده. 


تشن کفتم با آين,رصول الله! اکر ذر بافیفاندهم این فاهن رفزم بدارم ایا به 
بعضی از واب روزه داران آن فایز می گردم؟ فرنود: ای سالم! هر که یک 
روز از آخر اين ماه روزه بدارد خدا او را ايمن گرداند از شدّت سکرات 
(سختی های) مرگ و از هول بعد از مرگ و از عذاب قبر و هر که دو روز 
از آخر این ماه روزه ِ بر صراط به آ یا زد بگذرد و هر که سه روز از 
آخر این ماه را روزه دارد ایمن گردد از ترس بزرگ روز قیامت و از شدتها 
و هولهای آن روز و برات بیزاری از اتش جهنم به او عطا کنند».(1) 


و ذر رفایت دیگر از آن حضرت نقل شنده که فر موز 
من, صام من زجب عشزه یام جلّ اللة عرَوجَلَ له جتاحین آحضرین 


بالدر و آلتاقوت َطیژ بهقا عَلّی ي الْراط کالترق الحاطف ای 
الجتان 5 تذل الله ساب حبستابِ و کیب من المقرّبینَ القوامین له 


1- ر.ک: آمالی شیخ صدوق, ص 629, ح844. 


ضایرا مُحتیباً و من چام أحد عَسَر یوماً من رَجب - لم بُوَاف یَوم القیامه 
. منه | من ضاع مثلة آو راد علیه و من ضام من رَجّب انتی 
َ و لاو 


عسَر یاما کسی وم القیامه خلتین خضر اوين من سشنذس و استبرق و بحَبز 
نما ای الذتّیا لأصَاء ما ین شرقها و غربها و ارت 


«هر کس ده روز از ماه رجب را روزه بگیرد, خداوند عروجل برای او دو 
بال سبز که با دژ و یاقوت زینت داده شده, قرار دهد که با ان مانند برق بر 
صراط, به سوی بهشت, پرواز کند, و خداوند بدی هایش را تبدیل به خوبی 
ها نماید و او را از جمله نزدیکی شوندگان به عدالت - برای خدا - محسوب 
دارد و گو اینکه خداوند عژوجل را هزار سال در حالت ایستاده, با صبر و 
عبادت کرده است. 


و هر کس هفده روز از ماه رجب را روزه دارد, خداوند روز قیامت بر 
سا ها ای ها ار و 
سوی بهشت رود و ملائکه او را با سلام و درود مشایعت نمایند». 5 


ص: 123 


1- ر.ی: همان و ثواب الاعمال؛ ص 5 د. 


روزه ماه شعبان: 


ابن عبّاس گوید: رسول خدا (ضلی اللة عَلیه وآله وسَلم) در فضیلت روزه 
کر فعن کر سام شتعبان فو شود 


فن ضام هو غشزین کوما من شعان کم اللة روخ له .عوازا ی 
ساط سا هی رن امن ان هآ براءة من 


ر و من ضام تعایته و گشرین توماً ین شعبان هل وجهة بوم القتاقه 


| 3۹ 


۱ 
/ 
«هر که بیست و شش روز از ماه شعبان را روزه دارد خدای عزوجل 
گذرنامه صراط برایش بنویسد, و هر که بیست و هفت روزش را روزه 


دارد خدا برائت ت از دوزخ برایش بنویسد و هر که بیست و هشت روزش را 
روزه دارد روز قیامت چهره اش بدرخشد». 


استغفار در ماه شعبان: 


ریان بن صلت گوید: از ابی الحسن: علی بن موسی الرضا (علیه السّلام) 
شنیدم که می فرمود: 


رگد امالی تیه صدوی. فرر 7 73 قواتب. الاغمال: ص 63 وه 
الواعظین, ص404: اقبال الاعمال, ج3, ص364؛ وسائل الشیعه, ج10, 
ص500, ح13952. 

مو ک عسن آخیار الصاه ااهاا ی هم امه الاتار ض مد 


«هر کس که در هر روز از شعبان هفتاد بار بگوید: «أستَغفر‌اللة و أسالة 
الَوبه» خدا برائت از دوزخ و گذرنامه از صراط برایش نویسد». 


مت 


راخ قرب 2 مان یار که رای 


شیخ صدوق (رَحمه الله) به اسناد خود از امام باقر (علیه السّلام) روایت 
کرده که حضرت فرمود: 


کسانی را که با او ستیزه کنند از او کفایت می فرماید و او را از سوختن 
در دنیا و زیر اوار ماندن و شر دزدان و جانوران . 


ص: 125 


1- ر.ک: فضائل الأشهر الثلائه, ص‌138؛ روضه الواعظین, ج2, ص342. 


دزنده محفوظ می دارد و بین نکیر و منکر را از او برطرف می فرماید و 
هنگامی که از گور خود بیرون آید پرتو چهره اش برای همه مردم محشر 
درخشان است و نامه عملش به دست راست او داده می شود و برای او 
ازادی از دوزخ و عبور از پل صراط و امان از عذاب مقژر می شود و بدون 

ب وارد بهشت می شود و در آن از همنشینان پیامبران و صذیقان و 
شهیدان و نیکوکاران خواهد بود که چه نیکو رفیقانی هستند». 


خوش اخلاقی در ماه مبارک رمضان: 


شیخ صدوق (رَحقه الله) به سند معتبر از پیامبر (صَلی الله عغلیه واله 
وسّلم) روایت می کند که فرمود: 


ها ارت لتاپین من حسّن منم فی قذا الشّهر جُلقَُ ان له جواژ عَلی الصُرّاط 
یوم تزل فیه الأقدَامْ و مهن حَمّف في قدا الشّهر عَمّا ملکت بِمیثة حّت الله 
علیه جسابة و من کف فیه شَدو کف اللغ عنة عَصتة توق بلق (1) 


«مردم هر کدام از شما که اخلاق خود را در این ماه اصلاح کند. روزی که 
در صراط پاها می لغزد, جوازی بر صراط خواهد داشت. و هر کدام از شما 
که بر بنده و کنیز خود آسان بگیرد. خداوند در حساب بر او آسان خواهد 
گرفت». . 


ص: 126 


1- ر.ک: آمالی شیخ صدوق, ص154؛ روضه الواعظین؛ ج2, ص 346. 


درخواست از خداوند متعال: 


غرفین آبی المقدام کویدخ حضرت ضا وق ( لیم الای این فا را کب‌حامه 
حاجتهای دنیا و اخرت است به من املا فرمود: 


.. له لٌ عَلی مُحَمَدٍ و آل مَْمَدٍ و عَجُل قرجهم و ژو م 5 
شرورمم و آذقیی طعق فرجهم و هلک اعداءهم من الجِنٌ و الانس (و آتنا 


فی الذنیا حسَتَة و فی الاخزه حستة و قنا داب التار) (1) و اجقلتا ین 
الذین (1 خوف, عَلیهم و لا هم یحرَئون) (2) و اجعلنی من (الذین ضَبروا و 


۱ 


لاخرم)(2) و بارک لی فی القحتا واْعقات وا ۱ چنتنار 
5 المیرّان و اهوال یوم القیامه و سلمنی عّلی الصْرّاط ط و اجزنی علیه.(5) 


«بار خدایا! رحمت فرست بر محقّد و آل محقّد و زود بدانها گشایش بده و 
آسایش عطا کن و شادشان کن و مرّه فرح آنان را به من بچشان و 
دشتضانضان را از جن و انس هلاید کن: وخ ما فر دنا و آخرت. حسته عمضا 
کن: و نکهدار مارا از غنات دوز وها را از 


طریت 7 192 


1- سوره بقره. آیه201. 

2- سوره بقره. آیه62. 

3- سوره نحل, آیه42. 

4- سوره ابراهیم, آیه 27. 

5- ر.ک: الکافی, ج2 ص‌583؛ 


آها ستاو کد نم ترشی»دارند ور ته بر آنها اندوق دزاید ی بگردان. مرا از 
کسانی که شکیبا بودند و بر پروردگار خود توکل می کردند و بر جا دار مرا 
بد کتان این جادی بیدکانی دیا مویگر رای درشاری کن برایم زد گت 
را و مرگ را و موقف را و نشور و حساب و میزان و هولهای قیامت را و 
تک ۱ 0 و ۳ ۳ ۱777 


تلاوت کیت : 


شیخ صدوق (رَحقه الله) در کتاب امالی خود روایت کرده که عبدالعظیم 
حسنی (رَحمه الله) گوید: امام هادی (علیه السّلام) فرمود: 


حضرت موسی (علیه السّلام) در مناجات با خداوند عرض کرد: 


الهی قمَا جَرَاء من تلا جکمتک سا و جهرا قال یا موسی یَمْرٌ عَلی الصَرَاط 
کالبرق.(1) 


«پرور گارا! پاداش کسی که حکمت نو را آشکار | ۲ پنهانی تلاوت کند 
چیست؟ فرمود: ای موسی! از صراط همچون برق می گذرد». 


قرائت سوره قیامت: 


12 0 ۶ 


1- ر.ک: امالی. ص207؛ الجواهر السنیه, ص112 بحار, ج92 ص197 
خد: 


من آدمن قراءه لا اقسم و کان یعمل بها بعثه الله عز و جل مع رسول الله 
(صلی: ال اه واه مسام ار مرن یره ی ای تفر و یرم ۵ 7 
فی وجهه حتی یجوز علی الصراط و المیزان.(1) 


«کسی که بر تلاوت سوره «لااقسم» مداومت کرده و به (مفاهیم) آن 
عمل نماید. خداوند او را با رسول خدا (صَلّی اللة علیه وآله وسلم) و با 
تا ار ریا و ول دا ری لاه اه 
وسَلم) او را مژده می دهد, و به رویش لبخند می زند تا از صراط و میزان 


عبور کند». 

پرستاری از مریض: 

شیخ صدوق (رَحمه الله) از امام صادق (علیه السّلام) نقل می کند که 

حضرت فرمود: 

من قام ف مریض تما و لَبلَة ِعتَهٌ ال مَع ابراهیم الحَلیلِ (علیه السّلام) 
فخاد ۴لن الطَراط کالبرق آللایع ۳ 


«کسی که یک شب و روزه پرستاری بیماری را بر عهده بکتر: خداوند 
متعال او را با حضرت ابراهیم خلیل (علیه السّلام) محشور می سازد و از 
پل صراط به سرعت برق خواهد گذشت». ۰ 


ص: 129 
1- ر.ک: ثواب الأعمال, ص121. 


2 ر.ک: تواب الأعمال. ص289؛ وسائل الشیعه, ج16, ص‌343, ح 
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علم و عمل: 
از رسول خدا (صلّی اللة علیه واله وسّلم) روایت شده است که فرمود: 


(ذا اجتمع الخلق علی الصراط قیل للعالم: قم ههنا فاشفع لمن احببت فانک 
۷ تشفع لاحد الا شفعت مقام الانبیاء.(1) 


«چون مردم بر صراط جمع شوند به عالم گفته شود: اینجا نشین و شفاعت 
کند برای هر کس که دوست می داری, که برای احدی شفاعت نکنی مگر 
اینکه شفاعت مقام انبیاء داده شود». 


این نکته را نیز متذکر شوم که صراط برای عالمان هم سخت تر است و 
هم باریک تر. در توصیه های اخلاقی حضرت امام خمینی (قدس سره) به 
طالبان علوم دینی امده است: 


صراط طالبان علوم دینی دقیق تر و باریک تر است 


هان ای طالبان علوم و کمالات و معارف؛ از خواب برخیزید و بدانید که 
حجّت خداوند بر شما تمامتر است و خدای تعالی از شما بیشتر بازخواست 
فرماید. و میزان اعمال و علوم شما با میزان سایر بندگان خیلی فرق دارد, 
توا نع حال طالت غلفی کوتلوم در کلنه ام کدوست.: لت امد 
و باید دانست که این نور حقیقی که در قلوب اهل ایمان و عمل است چون 
از انوار عالم آخرت است. در آن عالم به مقتضای فعالیْت نفس ظهور به 
نورانیت حسیّه نماید. و همین نور است که صراط را روشن نماید. و یک 
دسته نورشان . 


ص: 130 


مثل نور شمس, و دیگری مثل نور قمر, تا برسد به آنکه فقط نورش جلو 
پایش را روشن نماید».(1) 


. بکوش, و از حیله های نفسانی غافل مشو که نفس و شیطان در کمین 
هستند, و در پی فرصت می گردند که انسان را از راه حق برگردانند. هیچ 
گاه به کمالات خود مغرور مشو, که غرور از شیطان است. هميشه به خود 
بدبین باش, و از سوء عاقبت در ترس و هراس باش. و اگر دیدی در تو از 
این علوم اعجاب و خودبینی و خودیسندی حاصل شده است. بدان که 
طعمه ابلیس شدی و از راه سعادت دور افتادی. و آن گاه نظر کن ببین جز 
پاره [ای] اصطلاحات بی مغز, چه در دست داری؟ آیا مق توان با این 
اصطلاحات, ملائکه الله غلاظ و شداد را جواب داد؟ ایا می شود با هیولی و 
صورت و معانی حرفیه و مانند این ها, خدای عالم را بازی داد؟ گیرم در 
این عالم که کش سرایر نمی شود وان به‌ فد کان شدا تالل .ور کرد 
ی ی ی ی 


علم فرآن و حدیث, باید اصلاح حال تو را کند و اخلاق دوستان خدا را در تو 
ایجاد کند, نه پس از پنجاه سال تحصیل علوم دینی» به صفات شیطانی تو 
را مثصف کند. به جان دوست قسم که اگر علوم الهی و دینی, ما را هدایت 
به راه راستی و درستی نکند و تهذیب باطن و ظاهر ما را نکند, پست ترین 
شغلها از آن بهتر است., چه که شغلهای دنیوی . 
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نتیجه. های عاجلی دارند و هفاسد آنها کمتر است.: ولی علوم دیتی اگر 
سرمایه تعمیر دنیا شود. دین فرو است و وزر و وبالش از همه چیز بالاتر 


است. 


خفقا شفدر. کم ظرفتن. هی خواهد کب واتظه دونسه. ۲ اضطلاع بن 
سر و پا که ثمرات شیطانی نیز دارد, انسان به خود ببالد و عجب کند....». 
(1) 


حق مال را ادا کردن: 


رشسل ها (صلی الط غایه له ول فرموود فر‌قیاست صاعب مالی. را 
می اورند که خدا را درباره آن اطاعت کرده و مال او در پیش روی اوست, 
و چون به صراط می رسد هرگاه رفتن بر او مشکل شود مالش به او می 
گوید: بگذر که تو حق خدا را در من ادا کردی. سیس دنیا داری را می 
آورند که خدا را اطاعت مود دلش نزد اوست؛ و چون بخواهد 1 
بگذرد و رفتن نتواند مال او گوید: وای بر تو چرا حق خدا را در من 
نپرداختی؟ و پیوسته چنین خواهد بود تا به عذاب و جهئم افتد و هلاک 
شود».(2) 


استفاده از دسترنح خود: 


ِِ: «هر کمن که از دسترنج خود بخورد, از صزاط برق آسا بگذرد». 
(3) . 


ص: 132 
1- همان. 


سای 23 


شنرم از باه ال و رای بم قشاق آلمی 
اتوسفل خدا (صلی ال یه لوصا وه انت: دی کم قر مه 


«چون روز قیامت شود, خدای تعالی گروهی از امتم را بال و پر آفریند. تا 
از گورهای خود به بهشت پرند» و در آنجا هر گونه بخواهند تملع و تنقم 
نمایند, ملائکه به آنان گویند: آیا جایگاه حساب را دیدید؟ گویند از حساب 
چیزی ندیدیم, گویند: آیا از صراط گذشتید؟ گویند: ما صراطی ندیدیم, 
گویند: دوزخ را دیدید؟ گویند: ما چیزی ندیدیم. فرشتگان گویند: از امّت که 
اندء فد ۱ اتته عحتد(ضهلی ال علبه :اله له ار کون تفه زا جمه 
خدا بگوئید اعمالتان در دنیا چه بود؟ گویند: دو خصلت در ما بود, و خداوند 
به فضل و رحمت خود ما را به این مرتبه زسانيید گویند: آن دو خضلت 
ی ۱ کت ی اه ند تست ار گام ای رده ی ۳ 
مفصیت. یم ۵ دیکر آنکهة, به. آندیی کهفا وا تانه. فد زاضن. .و کر سید 
بودیم, فرشتگان گویند: حق است شما را این مرتبه».(1) 


قربانی کردن 
رسول خدا (صلی اللهٌ علیه وآله وسلم) فرمود: 
استفرهوا ضحایاکم قائها مطایاکم عَلی الصٌرّاط.(2) 


«قربانی هاتان را از نوع سالم و فربه و نفیس و بی عیب انتخاب کنید. زیرا 
که انها در قیامت مرکب سواری شما بر فراط صراطند.» . 


ص: 133 


ص 438. 


ص: 133 


ص: 134 


فصل پنجم: پرسش هایی پیرامون صراط 
فلسفه عبور از صراط 


شاید برای برخی سوال شود. علّت این که انسان ها در آخرت ملزم به 
عبور صراط هستند, چه می باشد؟ در جواب گوئیم: 


همان گونه که در صفحات پیشین نیز اشاره شند؛ صراط راه عبور برای 
رسیدن به بهشت می باشد. و این خود می تواند احترامی ویژه برای 
بهشتیان باشد, چرا که ملائکه آن ها را با احترام و سلام و تحیت دادن 
خاضی در این راه مشایعت می کنند که این خود باعث سرور و شادمانی 
دو چندان بهشتیان می گردد. 

پرسش های ملائکه الهی. پاسخ گویند. از اعمالی که در اين دنیا کردند. از 
ص: 136 


تمودمج مد مات. بسباری. که:اتجام دادن اند وف مسائل دیکر که قبلا بدان ها 
اشاره نمودیم. 


حال, این راه عبور می تواند آغازگر خواری و دلّت و ترس بیشتر برای 
جهنمیان باشد, چرا که از طرفی آتتخرن هولناک دوزج را در پایین مشاهده 
می نمایند و ترس وجود آن ها را فرا می گیرد و از طرفی دیگر می دانند 
هر ها ی ام اما نو ها ارات ار سرت 


داخل آتش اندازند. 


ابراهیم بن ابی محمود از حضرت رضا (علیه السّلام) و آن حضرت از پدران 
بر ار وس یمالسا ریات کر مرت عی ایام 
فرمود: پیامبر اکرم (ضلی اللهٌ علیه وّاله وسّلم) اینچنین به من فرمود: 


ببه ات ال من یحو الضراظ معی و اون ری ک وعل آفسم نف نه اند لا 
تحوز کقبه الطظراط الا هن مفه.برآعه ولانیک واه الانته من ولدی ۱2۱ 


خود قسم یاد کرده که احدی از استانه . 


ص: 139 
1- می توانید به کتاب «جهئم کمینگاه بزرگ», اثر دیگر نگارنده مراجعه 


فرمائید. 
2 ری عیون اخبار الرضا (غلیه السلام ا: حصمض 272 632 


صراط نگذرد مگر آنکه به سبب دوستی تو و دوستی ائمه و اولاد تو (عَلیهم 
السّلام) برائت ت از آتش جهثم حاصل کرده باشد». 


و الحمدالله رب العالمین 

تمام شد در تاریخ 15/10/1386 
قم مقدسه, علیرضا زکی زاده رنانی 
ص: 138 


کتابنامه 
- قرآن کریم 


اه و امام رن (قدس سره)؛ آداب الصا 526 ند ده لا 1 


- حسین غفاری ساروی, ۳ در کت و نیایش؛ نشر بنیاد معارف اسلامی, 
چاپ اول 5 شمسی. 


سیدمهدی رجائی. نشر محقق. الطبعه: الاولی 1418 قمری. 


تن ی نی لش ی انار ای اند ارات اس 
7 قمری. 


ص: 139 


- حسین بن ابی الحسن دیلمی, آعلام الدین. یک جلد. موسسه آل البیت 
(علیهم السّلام), قم 1408 قمری. 


- شیخ غالب سیلاوی, انوار الساطعه من الفراء الطاهره خدیجه بنت خویلد 


- شیخ صدوق, الامالی, یک جلد, انتشارات کتابخانه اسلامیه. 1362 
- سیدعلی بن موسی بن طاوس, (قبال الاعمال, یک جلد. دارالکتب 
الاسلامیه تهران, 1367 هجری شمسی. 

4 قمری. 


- سیدمحسن خرازی, بدایه المعارف الالهیه, دو جلد, موسسه نشر 
اسلامی, چاپ هشتم 1421 هجری قمری. 


3 هجری قمری. 


- محمدبن حسن بن فروخ صفار, بصائر الدرجات؛ یک جلد, انتشارات 


بیروت لبنان 1415 قمری. 


ص: 140 


درف آلدین. خشست. ات آبادیب امیل. الابات. الظاهزم. یک :علق 
انتشارات جامعه مدرسین, قم 1409 هجری قمری. 


- حسن بن شعبه حرانی؛ تحجف العقول, یک جلد, انتشارات جامعه مدرسین 
قم, 1404. 


- دکترشهیدی, ترجمه نهح البلاغه. 


- تفسیرالمنسوب بامام العسکری (علیه السّلام, یک جلد, تحقیق مدرسه 


چاپ اول. 


- علامه سیدمحمدحسین طباطبایی, تفسیر المیزان. نشر بنیاد علمی و 
فکری علامه طباطبایی, چاپ پنجم 136 هجری شمسی. 
- مجمدبن مسعود عیاشی, تفسیر العیاشی, 2 جلد, چاپخانه علمیه تهران. 


5 علی بن ابراهیم بن هاشم قمی, تفسیر قمی, 2 جلد, موسسه دارالکتاب 
قم, 1404 هجری قمری. 


- فضل بن حسن طبرسی. مجمع البیان فی تفسیر القرآن, موسسه اعلمی 


ص: 141 


اسماعیلیان قم الطبعه الرابعه, 2 قمری. 


+ ایت. الله.فکازم شیر ازی و همکاران: تفسیر تضونه, انتشارات دارالکتب 


دارالمفید بیروت. الطبعه الثانیه 1414 قمری. 


- شیخ طوسی, تهذیب الاحکام فی شرح المقنعه, 10 مجلد, حققه و علق 
علیه: السیدحسن الموسوی الخرسان. نشر دارالکتب الاسلامیه, الطبعه 
الثانیه 1414 ه-.ق. 


- شیح صدون؛ التوحدد: صححه و علق 2 السیدهاشم الحسینی 
: واب الاعمال, یک جلد, انتشارات شریف رضی قم, 1364 


۲ 


- -------, الخصال, دو جلد در یک مجلد, انتشارات جامعه مدرسین قم, 
3 قمری. 


تاج الن نوی حامع الاخبار: اتشار ان رصیق 1205 فمزی. 


- سیدعلی بن موسی بن طاوس, جمال الاسبوع. یک جلد, انتشارات رضی 
قم. 
‌ امام خمینی (قدس سره)؛ جهاد اکبر, موسسه تنظیم و تیتفن. انا امام 


ص: 142 


" ۳ چهل حدیت, موّسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی؛ چاپ 


مه که عاملی: الخاض التسعفت الاحافت ده و رات نکن 
اتدق ادران 


5 محمدرضا رمزی اوحدی, در طواف خورشید, انتشارات سعید نوین» چاپ 


- جلال الدین عبدالرحمن ابن آبی بکر السیوطی, الدر المنثور فی التفسیر 


وق بر مد ی مرا الوا مه له دار تفا سس 
5 قمری. 


لانشن دیص اللی ای ی ال زرا سوه 
یامه انس العف سم الوا ااسفی و اس صیرنت الامام 
الییدی: الطحه الاولن 12۸07 ون 


- محمدبن جریر طبری, دلائل الامامه, یک جلد, دارالذخاثر للمطبوعات, قم. 


آخمدبن بدا لاه یره ذخا الغفیی مساق دوی العریی: نت مکی 
القدسی مصرء 1356 قمری. 

- علامه حلی, الرساله السعدیه, تحقیق عبدالحسین محمد علی بقال, نشر 
کناسانه. عمم‌فی خضرت ایت آلله. مرعشی تخفی (تخعه الله).قمم الظرعه 
الاولی 1410 قمری. 


ص: 143 


- محمدبن حسن فتال نیشابوری. روضه الوعظین, انتشارات رضی قم. 


- محمدبن حسن فتال شیرازی. روضه الواعظین. ترجمه ی دکترمحمود 
مهدوی دامغانی» نشر نی, چاپ اول 1366. 


هیا ای وا لا ی ما سوه از لاسام 
جاجیه موس ای ای ۱2 


دون | دزی ای الشیرا شم حیحص ی اسلا اه 
الثانیه, 1410 قمری. 


- ترمذی» سنن ترمذی, انتشارات دارالفکر, 1983 میلادی. 
ول مجهد ضاله الما زندر انیت شرع اصولن الکافی: 12 مجلد. 


اد ا لهس لیر هه تیا ان الک ره ی 
ای تخل هت ام الطیعه الاملی 7 13 فمسی. 


- عبدالرزاق گیلانی,. شرح مصباح الشریعه و مفتاح الحقبقه, انتشارات پیام 


عالقاضی ای صاخ خی لها ر خر سفق ااتضطافی )2 


ص: 144 


- علیرضا زکی زاده رنانی, شنیدنی های شب جمعه, انتشارات حدیث نینوا, 
چاپ اول, 4 شمسی. 


بخاری؛ صحیح بخاری؛ انتشارات دارالقلم بیروت؛ 197 میلادی. 


- النووی. صحیح مسلم بشرح النووی, 18 مجلد. نشر دارالکتب العربی 
بیروت., الطبعه الثانیه 1407 ه-.ق. 


- شیخ صدوق. صفات الشیعه, یک جلد, انتشارات اعلمی تهران. 


- سیدعلی بن موسی بن طاوس, الطرائف. یک جلد, چایخانه خیام قم, 
0 قمری. 


- سیدجلال الدین مرتضوی. علم اخلاق اسلامی (ترجمه ی جامع 


مدرسین قم, 1407 هجری قمری. 


- ابن ابی جمهور احسائی, عوالی اللثالی, 4 جلد, انتشارات سیدالشهداء 
(ع) قم, 1405. 


- شیخ صدوق, علل الشرایع. یی جلد, انتشارات مکتبه الداوری قم. 


ی کی اش لنضا تفای ال لام ار 2 وی ملص شهار اک 
۳۹ 8 هجری قمری. 


ص: 145 


دای اکن لسن وان قیالع الاروه فی سامت ات 
وین هو لحم نو آلله اتسای تن کار یا مره 
الطبعه الاولی 1405 قمری. 


شورستن قرر ۱۱07 و 

- شیخ صدوق, فضائل الاشهر الثلائه, تحقیق میرزا غلامرضا عرفانیان, نشر 
داعم ایض ار الیل لایر ام هی لاه ی له ای انامه 
انامه 1412 فعری 


هی از وه زا 
(علیهم السّلام), نشر الموتر العالمی للامام الرضا (علیه السّلام). 


سیدبن طاووس حلسنی؛ فلاح السائل؟ 


- محمدین علی بن عمرو النقاش. فوائد العراقیین, تحقیق مجدی السید 
ابراهیم. نشر مکتبه القران القاهره. 


ای ۱ تم 


- ثقه الاسلام کلینی, الکافی, 8 جلد, دارالکتب الاسلامیه تهران, 1365 
هجری شمسی. 


- جعفربن محمدبن قولویه, کامل الزیارات. 1 مجلد, تحقیق شیخ جواد 
القیومی, مقسسه نشر الفقاهه, الطبعه الاولی 1417 ۵- .ق. 
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- علامه حلی حسن بن یوسف, کشف الیقین یک جلد, موسسه چاپ و 
انتشارات وابسته به وزارت فرهنگ و ارشاد, 1411 هجری قمری. 


بقل اتف نم کسام الن ای الق شش لاف ای 


ای ختظوری لشان العری و1 فصلوه تین ادت: الخوزم اه الاولی 
5 قمری. 


محمدین اخذین الحسن بن شاذان القمی, مائه منقبه فی فضائل و 
شام آمرالی من وا من بل لیم تام مرت لیام 
الد له الا الطیعه الاولی رم الححه 1407 فمری. 

تا ازتایی ی سار ا اش ای و تزا اسان 
اتید قلح لاه اون ۱70 سر 


- احمدبن محمدبن خالد برقی, المحاسن, یک جلد., دارالکتب الاسلامیه قم, 
1 هجری قمری. 


بان الخیر ازستضنر. و رات العطظعه دنه کی 
۳ الطبعه الاولی, 1370 قمری. 


ده نصا اش از شیم متا لاه الا و وا 
الحجج علی البشر, موسسه المعارف الاسلامیه, الطبعه الاولی 1413 


جحا تمه علی قارع مور کش تاره یه | لتتس الاسلامی 
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- محدث نوری, مستدرک الوسائل, 18 جلد, موسسه آل البیت (علبهم 
السّلاماقم, 1408 قمری. 


- شیح عزیزالله عطاردی, مسند الامام الرضا (علیه السْلام), موسسه طبع 
شمه لامعا ری مس 0و9 سلاو 


۱ ۳ 


ود امرخ ۱ پحضره الفقیه, 4 جلد, انتشارات جامعه مدرسین قم, 
1413 قمری. 


- شیخ مفید, المقنعه, یک جلد, انتشارات کنگره جهانی شیخ مفید قم, 
3 هجری قمری. 


- علامه حلی, منتهی المطلب فی تحقیق المذهب, التحقیق: قسم الفقه فی 


مجمع الپحوث الاسلامیه, نشر مجمع البحوث الاسلامیه, ایران مشهد, 
الطعه ااولی 18412 


مه معا لناعی اس الیفیرین تقاط ای ان الکریهه مقووه 
اعلمی  ِ«ِ‏ بیروت, طبع اول 1420 ه-.ق. 


اف تشر مک - تنیمیه الفاهرم: 25 1 8 الثانیه. 


لاله 
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377( هجری شمسی. 


ای اس اسر ی ها ی 


هل و اش کر ااشمی ممخمم الوا هه اه انم که آلمذی 
بالقاهره:.دازالکتب العلمیه بیروت - لبنان. 


- شیخ فخرالدین طریحی, مجمع البحرین. شش مجلد. 


- احمدبن محمدبن خالد برقی, المحاسن, یک جلد., دارالکتب الاسلامیه قم,؛ 
1 هجری قمری. 


الامام زید. منشورات دار مکتبه الحیاه بیروت لبنان. 


- ابوالفضل علی بن حسن طبرسی. مشاه الانوار. یک جلد, کتابخانه 
حیدریه نجف اشرف. 1385 هجری قمری. 


- شیح طوسی, مصباح المتهجد, یک مجلد, موسسه فقه الشیعه بیروت - 
لبنان, الطبعه الاولی 1411 ه-.ق. 


- شیخ عباس قمی (رحمه الله), منازل الاخره. انتشارات انصاری, چاپ 
دوم زمستان 137 هجری شمسی. 


4 دشن اشوت سا تور انیس سافت ان ایی»طالت: (ع از لین رنه 


اف اسان ره انح اتسار ان ازااخاب: وخ ۳377 
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- محمد محمدی ری شهری, میزان الحکمه, 15 جلد با ترجمه, انتشارات 
دارالحدیث, ویرایش سوم 7 شمسی. 


- علی مقدادی | صفهانی, نشان از بی نشان ها؛ انتشارات جمهوری, چاپ 
دهم از جلد اول, 1376 شمسی. 


الطبعه الر ابعه 4 شمسی. 


- زین الدین علی بن یوسف بن جبر, نهج الایمان, تحقیق سید آحمد حسینی, 
نشر مجتمع امام هادی (علیه السلام) - مشهد, الطبعه الاولی 1418 


- شیخ حر عاملی, وسائل الشیعه, 29 جلد, مسسه آل البیت علیهم السلام 
قم, 1409 قمری. 


- شیح سلیمان ابن شیح ابراهیم معروف بخواجه کلان, ینابیع الموده, 3 جلد 
58 هجری قمری. 
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کتمتضای از آیار ماوت 

- معراج پیامبر (صلّی ال علیه وَآله وسّلم)» انتشارات موعود اسلام. 

- شنیدنی های شب جمعه, انتشارات حدیث نینوا. 
1 


+ 170 پرسشش در. محضر.. رسول -خدا (ضلی. الله. علیه ,واله ,ونشلم): 
انتشارات حدیت نینوا. 


- 10 1 پرسش در محضر امام (علیه السّلام), انتشارات حدیت نینوا. 
- 40 پرسش در محضر امام حسن (علیه السّلام), انتشارات حدبت نینوا. 


0 پستنسش در محضر فاطمه زهرا (علیهاالساام اد اخشار ات حدیت نوا 
- 120 پرسش در محضر امام زمان (علیه السْلام), انتشارات حدبت نینوا. 
- 205 پرسش در محضر امام هادی (علیه السّلام), انتشارات حدبت نینوا. 


- 130 پرسش در محضر امام حسن عسکری (علیه السْلام), انتشارات 


پرتو خورشید. 
# کلسا فان ای کاهه ای خر ای هی ام 
پرتو خورشید. 


- شمیم رحمت «گلچین اشعار مناجاتی و ماه مبارک رمضان, انتشارات 
پرتو خورشید. 
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- حضرت علی (علیه السّلام) در آیینه معراج. انتشارات پرتو خورشید. 


- پژوهش و بررسی روایات سخن گفتن حضرت کین (علیه السّلام)با 
حیوانات, انتشارات حدیث نینوا. 


‌ جلوه طه «گلچین مدایح و مناقب امام زمان (علیه السْلام), انتشارات 


- آرامش ابدی, مرکز پخش کتاب هفت. 

- جهثم کمینگاه بزرگ, مرکز پخش کتاب هفت. 
- صراط, مرکز پخش کتاب هفت. 

۳ در دست انتشار: 


جلد. 


2- تصحیح و تعلیقه بصائر الدرجات. عربی؛ 3 جلد. 

3- پژوهشی در علوم اهل بیت (علیهم السّلام), فارسی: 2 جلد. 
اه رف تا 

ام ری راد 

6- در محضر امام جواد (علیه السّلام). 

7- در محضر امام سجاد (علیه السّلام). 

وشات با 6 


ص: 152 


درباره مرکز 

بسمه تعالی, 

هل بَسَتو ستوی الذین بفلضون وَالَذینَ لا یِعَلَمُون 

نا تا که مبدانند و کسانی که نمبدانند یکسانند ؟ 
سوره زمر/ 9 


مقد مه: 

موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان, از سال 5 «- .اش تحت 
اشراف حضرت ات الله حاج سید حسن فقبه احاقف (قدس سره 
الشریف), با فعالیت خالصانه و شبانه روزی گروهی از نخبگان و 
فرهیختگان حوزه و دانشگاه, فعالیت خود را در زمینه های مذهبی, فرهنگی 
و علض آغار نوفده آتشخت: 


موسسه تحقیقات رایانه ای قائمیه اصفهان در راستای تسهیل و تسریع 
دسترسی محققین به آثار و ابزار تحقیقاتی در حوزه علوم اسلامی, و با 
توجه به تعدد و پراکندگی مراکز فعال در این عرصه و منابع متعدد و صعب 
الوصول, و با نگاهی صرفا علمی و به دور از تعصبات و جریانات اجتماعی, 
سیاسی, قومی و فردی, بر مبنای اجرای طرحی در قالب « مدیریت اثار 
تولید شده و انتشار یافته از سوی تضاضت مراکز شیعه» تلاش می نماید تا 
مجموعه ای غنی و سرشار از کتب و مقالات پژوهشی برای متخصصین, و 
مطالب و مباحثی راهگشا برای فرهیختگان و عموم طبقات مردمی به زبان 
های مختلف و با فرمت های گوناگون تولید و در فضای مجازی به صورت 
رایگان در اختیار علاقمندان قرار دهد. 


اهداف: 

دا فک و اسف بای کفلین ز کات الله و امل الیت یمالسا 
2.تقویت انگیزه عامه مردم بخصوص جوانان نسبت به بررسی دقیق تر 
مسائل دینی 

3.جایگزین کردن محتوای سودمند به جای مطالب بی محتوا در تلفن های 
قصرام: سلت ها رانانه ها و 

4.سرویس دهی به محققین طلاب و دانشجو 

5 گسترش فرهنگ عمومی مطالعه ۱ 
6.زمینه سازی جهت تشویق انتشارات و مولفین برای دیجیتالی نمودن اثار 
خود. 


سیاست ها: 

1.عمل بر مبنای مجوز های قانونی 

2.ارتباط با مراکز هم سو 

3.پرهیز از موازی کاری 

صرفا ارات وان *افتو: 

5.ذکر منابع نشر 

بدیهی انسنت: مشته لیت تمامی آثار به عهده ی نویستده ین آن می باشد :. 


فعالیت های موسسه . 
1.چاپ و نشر کتاب. جزوه و ماهنامه 
2.برگزاری مسابقات کتابخوانی 
3.تولید نمایشگاه های مجازی: سه بعدی, پانوراما در اماکن مذهبی, 
گردشگری و... 
4.تولید انیمیشن, بازی های رایانه ای و ... 
5.ایجاد سایت اینترنتی قائمیه به ادرس: 6۲۱۰60۲۲ ۷۷۷/۷۷۰0]۱3۵6۲۲۱۱۷ 
6.تولید محصولات نمایشی, سخنرانی 9... 7 
7.راه اندازی و پشتیبانی علمی سامانه پاسخ گویی به سوالات شرعی؛ 
اخلاقی و اعتقادی 
رای ها ماه همان قاس تا کر واه نا ماد 
خودکار و دستی بلوتوت, وب کیوسک؛ دزن 2 9.. 
9.برگزاری دوره های آموزشی ویژه عموم (مجازی) 
10 .برگزاری دوره های تربیت مربی (مجازی) 
1 تولید هزاران نرم افزار تحقیقاتی قابل اجرا در انواع رایانه, تبلت؛ 
تلفن همراه و... در 8 فرمت جهانی: 
۸-۶1( 
۵ ۱( 
۴۳۱9.3 
2۵۱۳۱9۱۵4( 
۳۳ 
۲۳۱۷۷6۵ 
0۳۳۷07 
۵ )0 
و 4 عدد مارکت با نام بازار کتاب قائمیه نسخه : 
۱( 
۱5۰2 


۷۷/۱۱۱۲۵۱۷۷ ۵3 

۱-۱۵۱ ۱۹4 

به سه زبان فارسی عربی و انگلیسی و قرار دادن بر روی وب سایت 
موسسه به صورت رایگان . 

درپایان : 

از مراکز و نهادهایی همچون دفاتر مراجع معظم تقلید و همچنین سازمان 
ها, نهادها, انتشارات. موسسات. مولفین و همه بزرگوارانی که ما را در 
دستیابی به این هدف یاری نموده و يا دیتا های خود را در اختیار ما قرار 
دادند تقدیر و تشکر می نماییم. 


ادرس دفتر مرکزی: 


اصفهان -خیابان عبدالرزاق - بازارچه حاح محمد جعفر آباده ای - کوچه 
شهید محمد حسن توکلی -پلاک 129/34- طبقه اول 

وب سایت: ۷۷۷۷۷۷۰0۲۱۵0۱۰۱۲ 

ایمیل: ۱۲0۵)۵0۱00۷۰۱۲] 

تلفن دفتر مرکزی: 03134490125 

دفتر تهران: 88318722 021 

بازرگانی و فروش: 09132000109 

امور کاربران: 09132000109 


